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 چکیده

که  هرجال دیوانی عصر ایلخانان بودمورخان و از  قزوینی حمدالله مستوفی
 خوود  بوه نروارش رثواری در     روزگارتأثر از نیز  رپذیری از پیشینیان وبا اث

ترکیبی   بینش مستوفی .ه استروردروی تاریخ  شعر و جغرافیا  های حوزه
اش بوه  سیشناو روش او نیز متأثر از معرفت  باوریگرایی و مشیتاز عقل

نویسووی و تهیووه بوور انتقووادی و روایووی بووا سوواده ای از شوویو توواریخ  رمیووزه
عنووان  فرض بر رن است که مسوتوفی بوه   حاضر در پژوهش  .هاست استناد

ش  خوود  از قبول خوف  بسویاری از مورخوان معاوور و      مسلمانی متدین بور 
نرواه   هوای نقود و سونرش روایوا  و    رپذیری از نراه سنتی  مؤلفهضمن اث
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ن روی  ر از مقالۀ پویش   هد . ده استمنطقی را در رثار خود منعهس کر
مسوتوفی  و تحلیلی  رابطۀ میان بینش استفاده از روش توویفی  است که با
به این پرسش  پاسوخ داده  و  او روشن نرری تاریخو  نراری تاریخبا سبک 

. گذاشته اسوت  چه اثری او نراری تاریخبر شود که بینش تاریخی مستوفی 
بر دو  این مورخ دیوانی  مبتنید نظام فهری ندههای پژوهش نشان مییافته

ضوومن  او باورانووه بوووده و نروواه مشوویت و   رویهوورد روایووی و انتقووادی  
 ایرانووی  اعفعووا  فراوانووی را دربووار  گرایووی و دفووا  از ایلخانووان سوولطنت

 دوران در اجتمواعی و اقتصوادی ایوران    موذهبی   اوضا  نابسوامان سیاسوی   
 کرده است. ثبتایلخانان مغولان و 

 
  نروواری توواریخ لخانووان ای  حموودالله مسووتوفی : ی کلیاادیهاااواژه
 گرایی.گرایی  مشیت  عقلنرری تاریخ

 
 مقدمه. 1

میانوه   هوای  در سوده جوار  ایران و ممالک هم تاریخرویدادهای  ترین بزرگ حملۀ مغولان از
بوه   واقعوه ایون   اشت.د پی در مردم اقتصادی -حیا  اجتماعی ایبر را بود که تبعا  سنرینی

 .شود بسویاری از شوهرهای ربواد     سوب  ویرانوی   و گسترده انرامیود  یپاشیدگی و انهدام هم از
 جووینی  خواجوه  عطاملوک  ماننود   نمغوولا  مورخوان معاوور   هوای شاهد این مودعا گوزارش  

 کدامشوان  هور کوه   اسوت  مسوتوفی حمودالله   اثیور و  ن  ابو ةالحضور  ووا   الله الدین فضلرشید
 تأسویس دولوت  زموان  توا   نواررام وضوعیت  این  اند.کرده را بیان هاویرانرریاز این  ایگوشه

هوا   رن در زنودگی  ای جدیود  همرحلو   ایون رویوداد   از ادامه داشت و پس هاییوقفه ایلخانی با
هوا و ادار   سالار ایرانوی بوه تورمیم خرابوی     گیری از نسل دیوانبا بهره وجود رمد؛ زیرا رنان به

  رثوار  کشوورمان  بر مغول های ماندگار عهد سلطۀ یهی از میراث. مملهت مبادر  ورزیدند
  در ایوران نویسوی  تواریخ  سونت   از عر  دیررهای تاریخ و ادبیا  است.  هحوز در مهتوب

 .دادنود  موی بوه ثبوت وقوایش نشوان     ای وافور   عفقهقدمتی دیرینه داشت و خود حهام مغول نیز 
ایراد تمرکوز سیاسوی و رقابوت بوا همسوایران  رنوان را         شرق و غرب میان گسترش روابط

فون   حودی احیوا شود     حیا  فهوری توا    این عوامل نتیرۀ در و دکرصرتر میبرای بازسازی مُ
ی برجسوته ههوور کردنود کوه     مورخوان  و فعالیت مورخان رونق گرفت و سپس نراری تاریخ

فرمووانروایی ایلخانووان را بوورای  عصوور در مغووول و تردیوود حیووا  خوواعر  ناخوشووایند حملووۀ
 یادگار گذاشتند.  ریندگان

 تورین  مهوم از  وانود  را دیوانیان شهل دادهایلخانان   دور در نراری تاریخحیا  بخشی از 
از  از خاندان قدیمی مستوفیان بوود   او .توان نام برد را میمدالله مستوفی قزوینی ح  این افراد
بوه   مناس  خود مالی و اجتماعی وضعیتو با استفاده از  دررمدایلخانان خدمت  بهنوجوانی 

 هبیشوتر بو   وجوود ایون    ا؛ بو جغرافیا همت گماشتتاریخ  شعر و  های ی در حوزهنرارش رثار
خصوووویاتی همنووون  برخووورداری از علووت هاش بوونروواری توواریخو  مشووهور اسووت  مووورخ

اقتصوادی و   -اجتمواعی رویهورد  داشوتن    تنو  مطال   و سادگی سبک نرارش گستردگی
. توجه استشایان   نسبی گرایی عقل و گرایی نرری و نخبهورفاً قهرمانبه جامعه و نه  ادبی

منوابش مهتووب  شوفاهی و     پایوۀ  محوری تاریخ اعتقواد داشوت و بور    و موضو  بودن 1او به علم
دسترسوی بوه اسوناد و     غل دیووانی و شو  واسوطۀ  بههمننین  مشاهداتش  اساس براز همه  تر مهم

از  .جوای گذاشوته اسوت    عظیم از اعفعا  دربوار  عصور خوود را بور     یمنبعمدارک دولتی  
در مقایسوه بوا    تحلیول انتقوادی   علت نداشتنهب نرارانۀ این مورختاریخ و بینش اندیشه  عرفی

از  پوذیری    و اثور حهمت عملوی و فلسوفه   و علوم عقلی نررفتن کار به  خلدونمسهویه و ابن
سوونتی بووه توواریخ و  رویهورد نمووادی از   گرایانوه بووه حوووادث مشوویتباورانووه و  شووریعتنرواه  
 بوه مسوا ل نیوز برخووردار بووده      نراه انتقوادی و عقلوی   زمان از هم؛ گرچه است نراری تاریخ
 است.
حیوا  موردم ایوران در     ای از اعفعوا  دربوار    مستوفی که گنرینوه اهمیت رثار  وجود با
 بررسوی شایسوته   ووورتی  بوه هنووز   او و رثوارش   دهنددست می بهرا  رن از قبلو  مغول  دور
هود    هموین خو    بررسوی  است.  واکاوی نشده درستی هب یو نرری تاریخبینش و  اند نشده
 .نرارش این مقاله است از اولی

                                                           
1. Knowledge
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فون   حودی احیوا شود     حیا  فهوری توا    این عوامل نتیرۀ در و دکرصرتر میبرای بازسازی مُ
ی برجسوته ههوور کردنود کوه     مورخوان  و فعالیت مورخان رونق گرفت و سپس نراری تاریخ

فرمووانروایی ایلخانووان را بوورای  عصوور در مغووول و تردیوود حیووا  خوواعر  ناخوشووایند حملووۀ
 یادگار گذاشتند.  ریندگان

 تورین  مهوم از  وانود  را دیوانیان شهل دادهایلخانان   دور در نراری تاریخحیا  بخشی از 
از  از خاندان قدیمی مستوفیان بوود   او .توان نام برد را میمدالله مستوفی قزوینی ح  این افراد
بوه   مناس  خود مالی و اجتماعی وضعیتو با استفاده از  دررمدایلخانان خدمت  بهنوجوانی 

 هبیشوتر بو   وجوود ایون    ا؛ بو جغرافیا همت گماشتتاریخ  شعر و  های ی در حوزهنرارش رثار
خصوووویاتی همنووون  برخووورداری از علووت هاش بوونروواری توواریخو  مشووهور اسووت  مووورخ

اقتصوادی و   -اجتمواعی رویهورد  داشوتن    تنو  مطال   و سادگی سبک نرارش گستردگی
. توجه استشایان   نسبی گرایی عقل و گرایی نرری و نخبهورفاً قهرمانبه جامعه و نه  ادبی

منوابش مهتووب  شوفاهی و     پایوۀ  محوری تاریخ اعتقواد داشوت و بور    و موضو  بودن 1او به علم
دسترسوی بوه اسوناد و     غل دیووانی و شو  واسوطۀ  بههمننین  مشاهداتش  اساس براز همه  تر مهم

از  .جوای گذاشوته اسوت    عظیم از اعفعا  دربوار  عصور خوود را بور     یمنبعمدارک دولتی  
در مقایسوه بوا    تحلیول انتقوادی   علت نداشتنهب نرارانۀ این مورختاریخ و بینش اندیشه  عرفی

از  پوذیری    و اثور حهمت عملوی و فلسوفه   و علوم عقلی نررفتن کار به  خلدونمسهویه و ابن
سوونتی بووه توواریخ و  رویهورد نمووادی از   گرایانوه بووه حوووادث مشوویتباورانووه و  شووریعتنرواه  
 بوه مسوا ل نیوز برخووردار بووده      نراه انتقوادی و عقلوی   زمان از هم؛ گرچه است نراری تاریخ
 است.
حیوا  موردم ایوران در     ای از اعفعوا  دربوار    مستوفی که گنرینوه اهمیت رثار  وجود با
 بررسوی شایسوته   ووورتی  بوه هنووز   او و رثوارش   دهنددست می بهرا  رن از قبلو  مغول  دور
هود    هموین خو    بررسوی  است.  واکاوی نشده درستی هب یو نرری تاریخبینش و  اند نشده
 .نرارش این مقاله است از اولی

                                                           
1. Knowledge



152 / بینش و روش در تاریخ نگاری و تاریخ نگری حمدالله مستوفی قزوینی

ادبیوا    تواریخ در کتواب   1بوراون  دادوارگفوت   تووان  حوز  پیشینۀ پژوهش حاضر موی  در
کورده و توا ایون    معرفوی   شهل تووویفی  به   رثار حمدالله مستوفی و محتوای کفمش راایران

مناسوبت   بوه  1386در سوال  واحود تاکسوتان    اسوفمی   رزادیک همایش در دانشوراه  تاریخ  
شور  رثوار و احووال     بوه ن های ربرپا شده که اکثر مدخل  مورخ دولتمرد این داشت بزرگ

بوه رثوار     مسوا ل عصور ایلخانوان   در کتاب نیز منوچهر مرتضوی  .اند اختصاص یافتهمستوفی 
دیرور نیوز دربوار  مسوتوفی در     ی مقوالات بر رننه گفتویم    ؛ عفوهه استاشاراتی کرد مستوفی

 ؛هایی از کار این موورخ پرداختوه شوده اسوت    به گوشهها  رن از کدام هر در که دست هستند
در ررا و زموین   بازیابی مفهوم ایوران »در مقالۀ  (1388) هاشم رقاجری و احمد فضلی جمله از

 در 2و چوارلز ملویول   انود  گرایوی مسوتوفی پرداختوه    بوه مبحوا ایوران     «رثار حمدالله مستوفی
 Hamd Allah Mustawfi’s Zafarnamah and the Historiography of the) ای مقالوه 

Late Ilkhanid Period) ،بوا  حاضور  پژوهش در  .اندبیشتر به جنبه شعری کار او توجه کرده
نررانووه و توواریخ فرمووانروایی ایلخانووان  اندیشووۀ  ترسوویم فضووای فهووری و اجتموواعی عصوور  

نویسوی وی   نررش تاریخی مستوفی بر روش تاریخ .ایم نظر داشته نرارانۀ مستوفی را مدّ تاریخ
ذشوت اقووام مختلو     سرگ در رن  که است ای دانستهتاریخ را علم و شاخه او ر گذاشته واث

لّوی و انتقوادی   عِ های توویفی  این رویه  تلفیقی از روشو با . ادشودر بستر زمان بررسی می
 .اند هدور کردر  نراری وِها رثار او را از وقایش و این ویژگیه کار گرفت را به

 
 مستوفی و حیات علمی دوران، زندگی. 2

عصور   دانوان  و جغرافوی  نویسوندگان    منشیان نعراا  شاز دولتمردان قزوینی حمدالله مستوفی
شوغل  »: هکه خوود گفتو   چنان    معرو  استمورخ   وی بیشتر بهگرچه امروزهایلخانان بود. 

تحریور و سویاقت مرسووم     به وناعت[ نبوده و اسف  و اقربای او نویسی تاریخاین فن ]  بنده
 اعفعوا  کوه   بورخف  بسویاری از مورخوان   . (3: الو  1362  قزوینوی  )مسوتوفی  «اند گشته

بهور   حمدالله بون ابوی   زندگی در متون دیرر موجود است  دربار ها  رن احوال زیادی دربار 
و  اعفعواتی وجوود دارد   تنهوا در رثوار او    و خانودانش بن احمد بن نصور مسوتوفی قزوینوی    

                                                           
1. E. Browne 
2. Ch. Melville 

 پایوان کتواب  در  مستوفی .اند اش سخن نرفته درباره چندان از او پس و با وی مورخان معاور
رن تورین خانودان    و مستوفیان را قدیمیداده دست  هبخاندانش    شرحی دربار تاریخ گزیده

جود اعوفی   اسوت.   و خاندانی عرب رسوانده  ن یزید ریاحیب ه حررا بو نسبش دانسته منطقه 
 )مسوتوفی  ق. به حهوموت قوزوین گماشوته شود    223 سال فخرالدوله ابومنصور کوفی در  او

ایون لقو  از   لذا  ؛رری داشتنداین مورخ  مقام مستوفی. اجداد (811-12 :ال 1362  قزوینی
همنوون    اسوفمی  -ایرانوی  نرواری  تواریخ در سونت  . داده شوده بوود   خانودانش رن جهت به 

  رابینسوون ) جمله دیوانیوان بودنود   از ی سررمد هایمورخان عموماً متعلق به خاندان  تمسیحی
هشتم هرری قمری به کارهوای اسوتیفا و اموور     قرن از نخست در نیمۀ او. (226-227: 1389

و بسیاری از افراد خاندانش نیز در کارهای دولتی حضوور   مشغول بودسوی ایلخانان  مالی از
فخرالدین احمد  های نام ؛ مثفً دو برادر وی بهندیک با حهومت مرکزی ارتباط داشتو از نزد
 نوام  بوه  عموویش  پسور بودنود و     مشوغول فعالیوت  هوای مختلو    الدین محمد در دیووان و زین

کردنود   مملهوت ایلخوانی را اداره موی   اموور   فخرالدین محمد مستوفی بوا همهواری امیربوقوا   
شومار  نخبران بوه در روزگار خود  از  مستوفی   حمداللهبنابراین؛ (523 و 232: 1384 )اقبال 

نروارش رثوارش    زمان اساس براست؛ ولی  نهرده را ذکر تولدش سال وراحتاً وی. رفتمی
 درخوودش   گفتوۀ  بوه را هفرنامه  . این مورخ  نرارشمحاسبه کرد تاریخ تولد وی را توانمی
 )مسوتوفی  سوت ا یدهق. به پایان رسانده و توألی  ایون اثور  پوانزده سوال عوول کشو       735 سال

نرارش این  ق.720 سال در توان گفت حمدالله می با این حساب؛ (1473/ 2 :1377قزوینی  
؛ بودین ترتیو   سوال    ه اسوت ه بوود سال   چهلزماندر رن  خودش گفتۀ اثر را رغاز کرده و به

زمان . سنش به چهل رسیده است  در زمان نرارش این دیوان بوده وق. 680 او احتمالاًتولد 
ق. دیرور  740 سوال  در القلوب  نزهةاز نروارش   مشخص نیست و بعد مرگ این مورخ  دقیقاً

 .ردااسمی از او وجود ند
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 پایوان کتواب  در  مستوفی .اند اش سخن نرفته درباره چندان از او پس و با وی مورخان معاور
رن تورین خانودان    و مستوفیان را قدیمیداده دست  هبخاندانش    شرحی دربار تاریخ گزیده

جود اعوفی   اسوت.   و خاندانی عرب رسوانده  ن یزید ریاحیب ه حررا بو نسبش دانسته منطقه 
 )مسوتوفی  ق. به حهوموت قوزوین گماشوته شود    223 سال فخرالدوله ابومنصور کوفی در  او

ایون لقو  از   لذا  ؛رری داشتنداین مورخ  مقام مستوفی. اجداد (811-12 :ال 1362  قزوینی
همنوون    اسوفمی  -ایرانوی  نرواری  تواریخ در سونت  . داده شوده بوود   خانودانش رن جهت به 

  رابینسوون ) جمله دیوانیوان بودنود   از ی سررمد هایمورخان عموماً متعلق به خاندان  تمسیحی
هشتم هرری قمری به کارهوای اسوتیفا و اموور     قرن از نخست در نیمۀ او. (226-227: 1389

و بسیاری از افراد خاندانش نیز در کارهای دولتی حضوور   مشغول بودسوی ایلخانان  مالی از
فخرالدین احمد  های نام ؛ مثفً دو برادر وی بهندیک با حهومت مرکزی ارتباط داشتو از نزد
 نوام  بوه  عموویش  پسور بودنود و     مشوغول فعالیوت  هوای مختلو    الدین محمد در دیووان و زین

کردنود   مملهوت ایلخوانی را اداره موی   اموور   فخرالدین محمد مستوفی بوا همهواری امیربوقوا   
شومار  نخبران بوه در روزگار خود  از  مستوفی   حمداللهبنابراین؛ (523 و 232: 1384 )اقبال 

نروارش رثوارش    زمان اساس براست؛ ولی  نهرده را ذکر تولدش سال وراحتاً وی. رفتمی
 درخوودش   گفتوۀ  بوه را هفرنامه  . این مورخ  نرارشمحاسبه کرد تاریخ تولد وی را توانمی
 )مسوتوفی  سوت ا یدهق. به پایان رسانده و توألی  ایون اثور  پوانزده سوال عوول کشو       735 سال

نرارش این  ق.720 سال در توان گفت حمدالله می با این حساب؛ (1473/ 2 :1377قزوینی  
؛ بودین ترتیو   سوال    ه اسوت ه بوود سال   چهلزماندر رن  خودش گفتۀ اثر را رغاز کرده و به

زمان . سنش به چهل رسیده است  در زمان نرارش این دیوان بوده وق. 680 او احتمالاًتولد 
ق. دیرور  740 سوال  در القلوب  نزهةاز نروارش   مشخص نیست و بعد مرگ این مورخ  دقیقاً

 .ردااسمی از او وجود ند
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در مقایسه با  1الدینخان و وزار  خواجه رشیدغازان فرمانروایی در عصراوضا  کشور 
گرفتوه   ووور   و در پرتوو اووفحا    بسیار کرد و امور مختل  سامان یافت از رن تغییر قبل
  کردن وضعیت رن زمان تاریخ و منعهس حوز  برای نرارش رثاری در عروهاین دوره   در

اما دقیقواً  ؛ گذاشت بار هایی فاجعه اثر بر بالندگی فهر و فرهنگ ایرانحملۀ مغول  .فراهم شد
نویسوان بوا   یختاررسید و  فارسی به اوج شهوفایی نراری تاریخ نامیمون  فن عی همین دور 

)ریپهوا    بودنود  هوا  شواهد بسویاری از رخوداد     اسوناد دیووانی و تواریخی   دسترسی به توجه به 
عفقه به ثبوت   در رن  محصول چنین زمانی بود که  مستوفی   حمداللهبنابراین؛ (585: 1389

دگان و حهوام قورار گرفوت و    نویسن توجه   موردجامعه بسامانانعهاس اوضا  نارویدادها و 
نرار بسویاری از   . این تاریخگذاشتر رنان اثر پویایی فهر بسیاری از این وضعیت ب  شک بی

و بوه   سوفرهای زیوادی کورده بوود    دیده و  وور  مستقیمخود را به  اعفعا  دربار  دوران
بورداری  نوعی کپی بهی رثارش ااز محتو شت؛ اما بخشی عمدهدسترسی دا ی نیزاسناد حهومت

پایرواه عبقواتی   . اسوت الدین خواجه رشید اثیر  فردوسی و عبری  ابننون هم کسانیرثار از 
 خواجووه بووا خووانواد  . اواش مووؤثر بووودبینوویگیووری اندیشووه و جهووانمسووتوفی نیووز در شووهل

پسر او تقدیم کرد و رونق کوار    الدینرا به شمس تاریخ گزیدهدر ارتباط بود و  الدینرشید
. یهوی  (593 الو : 1362قزوینی   )مستوفیدانسته است  واسطۀ وجود او ههولاکو و رباقا را ب

خوان   نابسامانی اوضا  مالی مملهت بود که توا عصور غوازان     تبعا  ایلغار مغول ترین مهماز 
شود و  ر علوت موی  مزید بو  نیز ناامنی  تعدی حهام  وضش مالیا  و ودور برا  داشت. ادامه

وضعیتی  زمام امور موالی را بوه     در چنین کرد نمی ایمداخلهامور مالی  رشید که در خواجه
ایووون منصووو  دولتوووی در ماهیوووت  . احوووراز(152-146 :1353زاده  )رجووو مسوووتوفی داد 

 کرد. نقشی اساسی ایفا او حمدالله و رویهرد تمرکزگرایانۀ نرری تاریخ
  را خود او تقریباً معرفی کرده و با ذکر مآخذ موورد  نرار تاریخهای فهری این سرچشمه

شناسی خود های دخیل در معرفت   افراد و جریانواقش در 2خویش رثار اش در مقدمۀ استفاده
                                                           

شته است  برای های فراوانی که بر حیا  فهری گذا موج  اثر گنرد؛ ولی بهذکر اوفحا  غازان در این مقال نمی .1
  ترجموه حسون   5ج تواریخ کمبوری      در «علوم دقیقه در ایران عهد سلروقی و مغوول »کس  اعف  بیشتر ر.ک: بویل  

 .354-79  وص1389انوشه  تهران: امیرکبیر  
 های مقدماتی از رثار این مورخ.استفاد  مستوفی ر.ک: قسمت . برای رگاهی از فهرست کامل افراد و منابش مورد2

  خواجوه  رگذارترین شخصیت بر حیا  علمی و فهوری مسوتوفی  نشان داده است. اثرا خود 
داشوتن ارتبواط نزدیوک بوا ایون       لسوت و ضومن تأکیود بور مرا    ویبوود.   الله الدین فضل رشید

 سوخن  گونوه    ایون خوود  نرواری  تاریخ گیری اندیشۀخواجه  دربار  تأثیر این روابط بر شهل
خواجووۀ   شوور  مفزمووت بنوودگی حضوور  مخوودوم سووعید شووهید هبنووده را بوو»ه اسووت: گفتوو

(. 2: الو  1362 )مسوتوفی قزوینوی    «م گردانیود... لاسفم و المسلمین مهورّ ا عماد... راستی هب
ی اساسوی داشوته   نقشو   کوار مسوتوفی   کردن زمینۀ مساعد بورای  در فراهم   این مسئلهشک بی

 بایابیم حمدالله  می روشنی در   بهالتواریخجامشکتاب  و مطال  به ساختار ینراه پی است. در
از منابش فهری او بوده  واقش  این اثر در و را نوشته تاریخ گزیدهکتاب   الروی این استفاده از

مسووتوفی  و بوودین ترتیوو   (623-564همووان: خواجووه گرفتووه ) از را مغووولان نامۀنسووب. اسووت
هوا   رن بوه عوور کلوی     و اسوت  رشید داشوته  خواجه های اندیشه ه ررایی شبیهک هبودمورخی 

 تورین  بوزرگ  رشویدالدین   خواجوه . (587: 1389)ریپهوا   اند بوده هایی مشابه دارای گرایش
 ردمنود کو  مستوفی را از الطا  خود بهره حمدالله وزیر اوفحرر و دانشمند ایلخانان بود که

دیود موذهبی    کورد.  شود  از وی تمریود موی      بوه مقابول  و دراو قورار داشوت    توجوه  موردو 
خواجه مباحوا نظوری    گرچه نظر او را دارد؛ ردباوری  خلقت بشر و رفرینش عالم مو مشیت

 (.40-29/ 1 :1392  )همدانی تاریخ را بهتر بررسی و مطر  کرده است
گرفتوه در   ووور   تحوولا  بررسی در که جای مانده    سه اثر مهم برمستوفی حمدالله از
 ست:  راهرشا  ایلخانی  دور اواخر

رایو  در  دربار  جهان عبق تصوور  ) ای که تاریخ عمومی یا جهانی تاریخ گزیدهنخست  
  را به وزیر وقوت مؤل   رن  ق. است و730 سال رفرینش بشر تا هنرام از رن زمان( مختصر

: 1384)اقبوال   الله تقدیم کرده است  الدین فضل رشید الدین محمد پسر خواجهخواجه غیاث
؛ گرچه ابواب پنرم و ششوم را خوود مؤلو     خفوۀ کت  قبلی است واقش  در این اثر. (524

را در  نرواری  تواریخ حاکمان به ثبت این رویدادها  و  حوادث مهم و عفقۀوق .نراشته است
حیطوۀ تواریخ عموومی      تواریخی پدیود رمدنود کوه در    از این رهرذر  مسیر تعالی قرار داد و

و تواریخ گزیوده    ای بود کوه  دیوانی . مستوفی نیز از مورخان(96: 1388)اشپولر  واقش بودند 
از  شر  احوال انبیا شرو  کورده و پوس   را با تاریخ گزیده او .اشتنراین شیوه  را به هفرنامه
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  خواجوه  رگذارترین شخصیت بر حیا  علمی و فهوری مسوتوفی  نشان داده است. اثرا خود 
داشوتن ارتبواط نزدیوک بوا ایون       لسوت و ضومن تأکیود بور مرا    ویبوود.   الله الدین فضل رشید

 سوخن  گونوه    ایون خوود  نرواری  تاریخ گیری اندیشۀخواجه  دربار  تأثیر این روابط بر شهل
خواجووۀ   شوور  مفزمووت بنوودگی حضوور  مخوودوم سووعید شووهید هبنووده را بوو»ه اسووت: گفتوو

(. 2: الو  1362 )مسوتوفی قزوینوی    «م گردانیود... لاسفم و المسلمین مهورّ ا عماد... راستی هب
ی اساسوی داشوته   نقشو   کوار مسوتوفی   کردن زمینۀ مساعد بورای  در فراهم   این مسئلهشک بی

 بایابیم حمدالله  می روشنی در   بهالتواریخجامشکتاب  و مطال  به ساختار ینراه پی است. در
از منابش فهری او بوده  واقش  این اثر در و را نوشته تاریخ گزیدهکتاب   الروی این استفاده از

مسووتوفی  و بوودین ترتیوو   (623-564همووان: خواجووه گرفتووه ) از را مغووولان نامۀنسووب. اسووت
هوا   رن بوه عوور کلوی     و اسوت  رشید داشوته  خواجه های اندیشه ه ررایی شبیهک هبودمورخی 

 تورین  بوزرگ  رشویدالدین   خواجوه . (587: 1389)ریپهوا   اند بوده هایی مشابه دارای گرایش
 ردمنود کو  مستوفی را از الطا  خود بهره حمدالله وزیر اوفحرر و دانشمند ایلخانان بود که

دیود موذهبی    کورد.  شود  از وی تمریود موی      بوه مقابول  و دراو قورار داشوت    توجوه  موردو 
خواجه مباحوا نظوری    گرچه نظر او را دارد؛ ردباوری  خلقت بشر و رفرینش عالم مو مشیت

 (.40-29/ 1 :1392  )همدانی تاریخ را بهتر بررسی و مطر  کرده است
گرفتوه در   ووور   تحوولا  بررسی در که جای مانده    سه اثر مهم برمستوفی حمدالله از
 ست:  راهرشا  ایلخانی  دور اواخر

رایو  در  دربار  جهان عبق تصوور  ) ای که تاریخ عمومی یا جهانی تاریخ گزیدهنخست  
  را به وزیر وقوت مؤل   رن  ق. است و730 سال رفرینش بشر تا هنرام از رن زمان( مختصر

: 1384)اقبوال   الله تقدیم کرده است  الدین فضل رشید الدین محمد پسر خواجهخواجه غیاث
؛ گرچه ابواب پنرم و ششوم را خوود مؤلو     خفوۀ کت  قبلی است واقش  در این اثر. (524

را در  نرواری  تواریخ حاکمان به ثبت این رویدادها  و  حوادث مهم و عفقۀوق .نراشته است
حیطوۀ تواریخ عموومی      تواریخی پدیود رمدنود کوه در    از این رهرذر  مسیر تعالی قرار داد و

و تواریخ گزیوده    ای بود کوه  دیوانی . مستوفی نیز از مورخان(96: 1388)اشپولر  واقش بودند 
از  شر  احوال انبیا شرو  کورده و پوس   را با تاریخ گزیده او .اشتنراین شیوه  را به هفرنامه
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الودین   زین ها را تا عصر خود ادامه داده است.زنریر  حهومت  های ایران باستانسلسله ذکر
بور   ق. را در794-742هوای   کوه حووادث سوال      ذیلی بر این کتاب نوشته اسوت پسر حمدالله

 .(Melville, 1998: 1-2) گیرد می
هزار بیوت اسوت    75مشتمل بر   است. این قصیده هفرنامه اثر مهم تاریخی حمدالله دیرر 

تاریخ منظوم ایران و اسفم   هفرنامه. سروده شده است 1فردوسی شاهنامۀو با الروپذیری از 
)عبوق  ق. 732 سال در زمان حیا  پیامبر )ص( تا هنرام نظم این اثر اسفمی( از  )ایران دور

بیشوتر   شواهنامه از  رحرم ایون اثو  (؛ البته 138 /3: 1339)براون   .( استق735 :مستوفی گفتۀ
در حوال حاضور  سوه نسوخه از رن در      کوه  ها بعد  ذیلی بور رن اثور نوشوته شود     مد  و است

کتابخانوۀ لنینروراد    مرلوس شوورای اسوفمی و    کتابخانۀ مرکوزی دانشوراه تهوران  کتابخانوۀ    
 حووز   حمدالله مستوفی  اولین اثر در هفرنامۀ. فتار(: پیشر1377)رسترار  شود  نرهداری می

)مسوتوفی   رودشمار موی  ( نیز بهفردوسی شاهنامۀ)تصحیح و تنقیح متن تصحیح انتقادی متون 
فتوه  رویهردی نوین در عصر جدیود رونوق یا  عنوان  ه/ مقدمه(؛ گرچه ب1: ال 1380  قزوینی
 است.  

 رثوار جغرافیوایی   تورین  مهوم کوه یهوی از    نوام دارد  القلوب  نزهوة اثر بعدی ایون مووزخ    
در سوال   رود. این کتابشمار می به فارسی نیز زبان به رمده در قرن هشتم هرری قمری پدید
  مزیت جامعیت و فارسی زبان های حوز  جغرافیا به میان کتاب است و در ق. نوشته شده740

 .(9: ب1388  مستوفی قزوینی)بسط دارد 
الاخبوار الللوب     الار  فی نهایةنیز دارد که ترجمۀ کتواب  می هاهراً اثر چهار مستوفی

 بوا موضوو    الاخبوار ملووک العورب و العروم    الاموم فوی    تراربموسوم به   الفرس و العر 
دسوتور اتابوک    کوه بوه   اسوت  تازیوان  زموان حملوۀ   تاریخ پیامبران و پادشاهان ایران و عرب تا

(. ایون  366-364: 1386)اشوراقی   رموانروای لرسوتان برگوردان شود     ف  لور  الدین احمدةنصر
الرووی نروارش رثوار بعودی      سوپس  وق. نراشوته  75شوراحیل شوعبی در سوال     قلوم  کتاب به

هووای مختلوو  ه  گرچووه مسووتوفی در حوووزبنووابراین شووده اسووت؛مخصوووواً کتوواب عبووری 
                                                           

  4ش  7شناسوی  س    ایوران «شواهنامه و هفرناموه مسوتوفی   »برای بررسی رابطه این دو اثور ر.ک: ابووالعفس سوودرور     . 1
 .752-61  وص 1374زمستان 

ای کوه وی   گونوه  است؛ به   غلبۀ وبغۀ تاریخی در رثار ویبسیار مهم فرسایی کرده  نهتۀ قلم
 را بیوان هوا   رن داری و رفتوار  نحوو  مملهوت   نیوز  حهوام و  رخیتاریخ ب  القلب نزهةحتی در 

عنووان  بیشتر به حمدالله جهت نیست کهبی؛ بدین ترتی   (338: 1372کرده است )حمیدی  
 نرار.  تا شاعر و جغرافی   معرو  استیک مورخ

 
 بینش تاریخی حمدالله مستوفی. 3

های تاریخی و مباحا نظری تواریخ در رثوار او در   جهانبینی و نو  نررش مستوفی به پدیده
را از  مسئلۀ مهم باید بیونش او  و برای بررسی این نشده است تشریحفصل یا قسمتی جداگانه 

 دست رورد. لای رثارش به هب لا
 
 مستوفی اریخ و علم تاریخ در اندیشۀت. 4
تواریخ   ترین سؤال دربوار  علوم تواریخ و فلسوفۀ رن  چیسوتی      حوز  مباحا نظری  اساسی در

  ااز موضووع  نظرا  متفواو  و گواه متضواد بیوان شوده اسوت         رن دربار گرچه است که 
بوه نوو  نرواه موورخ و     بوا توجوه     و در هور دوره  دشوو موی  محسووب  علم تواریخ  در بنیادین

چیسوتی علوم و نسوبت    دربوار    ی خواص از رن وجوود دارد؛ همننوین   تعریف  مقتضیا  زمان
  عبوار   علوم   (Knowledge) در شهل نال ند. نیست شده  یهسان های بیان   نظرتاریخ با رن

(؛ 10-9 :1390)مفتخوری    برابور نارگواهی اسوت   هوایی در یافته و دانسوتنی معرفتی سازماناز 
تواریخ  علوم  .   تفاو  قا ل شویمعور عام( شق علم )ترربی و شناخت به دوبین بنابراین باید 

عبار  از مطالعۀ خود تاریخ )عروۀ فعالیت انسان( است؛  های دانش عنوان یهی از شاخههب
 اند. شده با یهدیرر متفاو  های بیان نظر وجود ندارد و دیدگاه اتفاقسر رن نیز  گرچه بر

دربار  ایون واهه    نون بیهقی و مسهویههمبرخف  افرادی حمدالله مستوفی در رثارش 
سوخن   لمسوتقل و مفصّو   ووور   بوه   و فلسفه تاریخ های در حوزه ر مباحا نظریدیر مانند

  ولی بوا عنایوت بوه اینهوه گوزینش خبور و تحلیول رویودادها نوزد هور موورخی           نرفته است؛ 
یفیوت نرورش او بوه    تاریخ است  با غوور در رثوار مسوتوفی و ک    دهند  دیدگاه او دربار  نشان

تموام  این مبحا را مطر  کورده؛ گرچوه در    مواردی وی در شود معلوم می تاریخ و جهان 
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ای کوه وی   گونوه  است؛ به   غلبۀ وبغۀ تاریخی در رثار ویبسیار مهم فرسایی کرده  نهتۀ قلم
 را بیوان هوا   رن داری و رفتوار  نحوو  مملهوت   نیوز  حهوام و  رخیتاریخ ب  القلب نزهةحتی در 

عنووان  بیشتر به حمدالله جهت نیست کهبی؛ بدین ترتی   (338: 1372کرده است )حمیدی  
 نرار.  تا شاعر و جغرافی   معرو  استیک مورخ

 
 بینش تاریخی حمدالله مستوفی. 3

های تاریخی و مباحا نظری تواریخ در رثوار او در   جهانبینی و نو  نررش مستوفی به پدیده
را از  مسئلۀ مهم باید بیونش او  و برای بررسی این نشده است تشریحفصل یا قسمتی جداگانه 

 دست رورد. لای رثارش به هب لا
 
 مستوفی اریخ و علم تاریخ در اندیشۀت. 4
تواریخ   ترین سؤال دربوار  علوم تواریخ و فلسوفۀ رن  چیسوتی      حوز  مباحا نظری  اساسی در

  ااز موضووع  نظرا  متفواو  و گواه متضواد بیوان شوده اسوت         رن دربار گرچه است که 
بوه نوو  نرواه موورخ و     بوا توجوه     و در هور دوره  دشوو موی  محسووب  علم تواریخ  در بنیادین

چیسوتی علوم و نسوبت    دربوار    ی خواص از رن وجوود دارد؛ همننوین   تعریف  مقتضیا  زمان
  عبوار   علوم   (Knowledge) در شهل نال ند. نیست شده  یهسان های بیان   نظرتاریخ با رن

(؛ 10-9 :1390)مفتخوری    برابور نارگواهی اسوت   هوایی در یافته و دانسوتنی معرفتی سازماناز 
تواریخ  علوم  .   تفاو  قا ل شویمعور عام( شق علم )ترربی و شناخت به دوبین بنابراین باید 

عبار  از مطالعۀ خود تاریخ )عروۀ فعالیت انسان( است؛  های دانش عنوان یهی از شاخههب
 اند. شده با یهدیرر متفاو  های بیان نظر وجود ندارد و دیدگاه اتفاقسر رن نیز  گرچه بر

دربار  ایون واهه    نون بیهقی و مسهویههمبرخف  افرادی حمدالله مستوفی در رثارش 
سوخن   لمسوتقل و مفصّو   ووور   بوه   و فلسفه تاریخ های در حوزه ر مباحا نظریدیر مانند

  ولی بوا عنایوت بوه اینهوه گوزینش خبور و تحلیول رویودادها نوزد هور موورخی           نرفته است؛ 
یفیوت نرورش او بوه    تاریخ است  با غوور در رثوار مسوتوفی و ک    دهند  دیدگاه او دربار  نشان

تموام  این مبحا را مطر  کورده؛ گرچوه در    مواردی وی در شود معلوم می تاریخ و جهان 
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و مبانی نظری  هاز مورخان دور  گذار بود است. مستوفی پیش نررفته این رویه را دررثارش 
از ایون  دینی اسوت؛   -ی خطابیاین دوره که با یورش مغولان رغاز شد  بحث در نراری تاریخ
از تواریخ حقیقوت ههوور و بطوون     حوادث با تهیه بر درکوی    های این دورهدر نوشته روی 

-296 :1382)عباعبوایی   داده شوده اسوت    یحوضو ایمان با توجه بوه درک مورخوان از رن ت  
: اسوت  داشوته اذعان  در جاییکار گرفته و  به« علم»واه   استفاده از تاریخ را با. حمدالله (297

مشوغول   تواریخ  خصوواً علوم   به مرالست با اهل علم و مباحثت علوم... اکثر اوقا  شریفه»
 است:  تهنیز گف فردوسی از هنرام تمرید و( 2ال : 1362 )مستوفی قزوینی « بوده است

 سوووخن در  علوووم تووواریخ ازیووون خووووش   
 

 سوووزد گووور کنوووی توووازه کوووار  کهووون    
 

 دانسته است. ی مستقلتاریخ را علم وی  بنابراین؛ (16 /1 :1380 )مستوفی قزوینی 
که از موقعیوت خوود بورای احیوای      اسفمی -بسیاری از مورخان ایرانی همنونمستوفی 

کوردن تواریخ ملوی و تواریخ اسوفمی       کردنود  در تلفیوق و مورتبط    استفاده میفرهنگ ایرانی 
 1شواهان  ار  پیوامبران و بواب چهوارم رن دربوار     درب گزیده تاریخ از . باب اولکوشیده است

اثور   و عبری بووده  نونهمافرادی تحت تأثیر   ینهدر این زم ایران تا عصر مغول است. مورخ
  و به عبار  بهتور  تاریخ  بنابرایناست؛  تاریخ الرسل و الملوک از فشرده یبخش  واقش در او

 اوپیوامبران و پادشواهان اسوت.    نوون  همبزرگوانی  شر  زنودگی    نظر مستوفی از علم تاریخ
حوال  دانسوته اسوت؛    سوهیم   تواریخ  را در ساختن ها انسانو نداشته  انهتقدیرگرای کامفً تفهر

ودایی که رن را موتور محرک بی» :2رابینسون گفتۀ از تاریخ به در برداشت خدامحورنهه ر
راند  نه تضاد عبقاتی  منافش شخصوی افوراد و پیشورفت  کوه اراد  خودا بوود کوه        به پیش می

چون پیامبران  شواهان و... اعموال   ای عریق وساعت افراد نخبه مستقیم  یعنی با معرزه و یا از
معتقود     مستوفی نیز بوه توأثیر از چنوین نرواهی    بنابراین(؛ 224-25: 1389)رابینسون  « شدمی

ساز باشند. او تاریخ را بوه حهموت عملوی     توانند تاریخافراد مانند این نخبران نمیاست همۀ 

                                                           
میزانی زیاد  ناشی از تعلق خاعر به هویت ایرانی  یادروری و تعری  تاز  اندیشوۀ ایرانشوهری و همننوین     . این مسئله به1

تاز مغوولان شوده بوود؛ از ایون      و تازگی عروۀ تاخت از اسفم نیز هست که به تأکید بر مفاخر گذشته مخصوواً ایران قبل
: 1388رثارش مطالبی فراوان دربار  تاریخ شاهان گفته است. برای اعوف  بیشوتر ر.ک: رقواجری و فضولی      روی  او در 

1-28. 
2. Robonson 

و لوزوم   داری هوموت درس ح  مردم )رعایوا( بوه یهودیرر   حهومت و با پیوستن  ربط داده و
ایون مواجرا    بیان از بعدی و .دانسته است ضروری را ویژه برای حهام و شاهاناعف  از رن به

 و چیزی نیافت را شهست  پشت رینۀ سهندر  رن به گنرینۀ یابی دست که عمروعاص برای
 )مسوتوفی قزوینوی    «عمش  ربروی توقر بریخوت : »است گفته درس اخفق نیز مطر  کرده و

سوتم هرموزد و افوزایش    بهورام چووبین     گفوتن دربوار    (؛ همننین هنرام سخن248ب: 1362
  نتیره در» اذعان داشته است: و ساسانی داسته این شاهمالیا  و فشار بر رعایا را علت تنفر از 

بور ترکوان پیوروز شود       بهورام در جنروی  فرمانودهی   هسپاه او بو دشمنان حمله کردند و وقتی 
ت و این رفتوار بور هرموزد گوران     خور پادشاه بود  نزد خود نره داشبخشی از غنایم را که در

بنوابراین  ؛ شوورید از فرسوتادن لبواس زنانوه بورای او      ( و بعود 121-22ال : 1362  همو) «رمد
کرده و ه معرفی هرمزد را علت بروز این حادث اولیۀعدالتی و سوستدبیر بی  ضمنی وور  به

 حذر داشته است. خود را از بروز چنین حوادثی بر م زمانانوعی حه با ذکر این داستان  به
 
 مستوفینگاه  ازفواید و کاربرد تاریخ . 5

؛ بوود  تفشی برای استقفل علمی تواریخ  واقش  درگرایی و توجه به کارکردهای تاریخ  فایده
تووان  دانسته شود  قطعواً نموی  ها و ابزار دیرر دانش   زیرمرموعه  کمکتاریخزیرا تا وقتی 

تهورار   وجوود  تأکید بر این موضو   اعتقاد به از عرفیسخن گفت.  کردهای رنکار دربار 
 مسوتوفی  مؤثر باشد.  تواند برای زمان حالمین معنا که شناخت گذشته بدا ؛در تاریخ است

  از رینوده  یوافتن  بورای اعوف   تواریخ را   و بوود معتقد   تاریخ به تهرارپذیری قوانین حاکم بر
 :است کرده ذکر را فواید تاریخ بسیار کم  رچهگ؛ دانستمیسودمند 

از تفهور در اموور گذشوتران و اعتبوار ]اعوف [ از         نامحصور استتاریخ فواید ...
احوال ایشان و ترارب در مهما  و مصالح ملک و رثار دولت هر عایفوه و سوب    

از قورون ماضویه و اموم سوالفه و غیور       ن نفس بر مصا   دنیاینهبت هر قومی و تمر
فضول و افضوال      زمان دولتش کارناموۀ ذالک هما لایحصی مستغرق یافت و الحق
فون را   از اسوتما  فوایود رن  ایون    بعود ... . گشت و رستان رفعتش مقتبل دولت شود 

فقود  »و بوا خوود گفوتم:    دیودم  تور   موام چوه ت  الذیل یافتم و در رن  وسعتی هور عویل
 (.3-2: همان) «فان وجد ُ لساناً قا فً فَقُل سعه وجََد ُ مهان القول ذا
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و لوزوم   داری هوموت درس ح  مردم )رعایوا( بوه یهودیرر   حهومت و با پیوستن  ربط داده و
ایون مواجرا    بیان از بعدی و .دانسته است ضروری را ویژه برای حهام و شاهاناعف  از رن به

 و چیزی نیافت را شهست  پشت رینۀ سهندر  رن به گنرینۀ یابی دست که عمروعاص برای
 )مسوتوفی قزوینوی    «عمش  ربروی توقر بریخوت : »است گفته درس اخفق نیز مطر  کرده و

سوتم هرموزد و افوزایش    بهورام چووبین     گفوتن دربوار    (؛ همننین هنرام سخن248ب: 1362
  نتیره در» اذعان داشته است: و ساسانی داسته این شاهمالیا  و فشار بر رعایا را علت تنفر از 

بور ترکوان پیوروز شود       بهورام در جنروی  فرمانودهی   هسپاه او بو دشمنان حمله کردند و وقتی 
ت و این رفتوار بور هرموزد گوران     خور پادشاه بود  نزد خود نره داشبخشی از غنایم را که در

بنوابراین  ؛ شوورید از فرسوتادن لبواس زنانوه بورای او      ( و بعود 121-22ال : 1362  همو) «رمد
کرده و ه معرفی هرمزد را علت بروز این حادث اولیۀعدالتی و سوستدبیر بی  ضمنی وور  به

 حذر داشته است. خود را از بروز چنین حوادثی بر م زمانانوعی حه با ذکر این داستان  به
 
 مستوفینگاه  ازفواید و کاربرد تاریخ . 5

؛ بوود  تفشی برای استقفل علمی تواریخ  واقش  درگرایی و توجه به کارکردهای تاریخ  فایده
تووان  دانسته شود  قطعواً نموی  ها و ابزار دیرر دانش   زیرمرموعه  کمکتاریخزیرا تا وقتی 

تهورار   وجوود  تأکید بر این موضو   اعتقاد به از عرفیسخن گفت.  کردهای رنکار دربار 
 مسوتوفی  مؤثر باشد.  تواند برای زمان حالمین معنا که شناخت گذشته بدا ؛در تاریخ است

  از رینوده  یوافتن  بورای اعوف   تواریخ را   و بوود معتقد   تاریخ به تهرارپذیری قوانین حاکم بر
 :است کرده ذکر را فواید تاریخ بسیار کم  رچهگ؛ دانستمیسودمند 

از تفهور در اموور گذشوتران و اعتبوار ]اعوف [ از         نامحصور استتاریخ فواید ...
احوال ایشان و ترارب در مهما  و مصالح ملک و رثار دولت هر عایفوه و سوب    

از قورون ماضویه و اموم سوالفه و غیور       ن نفس بر مصا   دنیاینهبت هر قومی و تمر
فضول و افضوال      زمان دولتش کارناموۀ ذالک هما لایحصی مستغرق یافت و الحق
فون را   از اسوتما  فوایود رن  ایون    بعود ... . گشت و رستان رفعتش مقتبل دولت شود 

فقود  »و بوا خوود گفوتم:    دیودم  تور   موام چوه ت  الذیل یافتم و در رن  وسعتی هور عویل
 (.3-2: همان) «فان وجد ُ لساناً قا فً فَقُل سعه وجََد ُ مهان القول ذا
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زندگی گذشتران و توجوه   مطالعۀ گیری دانسته وعبر  تاریخ را فاید  مستوفی  بنابراین
ارتبواط    های مختل  بین زمان و   ضروری شمردهزندگی کنونی و ریندهبه رن علم را برای 
 اعتقواد وی  بوه  گفتوه و سخن   رغاز و انرام تاریخ دربار با نراه مذهبی  او برقرار کرده است.

  تحت امر و از یک سو . این مسیرگذر است حال به تهامل تا قیامت در انسان در مسیری رو
؛   محصوول اراد  انسوان اسوت   رن قووانین  به کردن عمل ی دیرر سو نظر خدا قرار دارد و از

نظور ایوون موورخ  ترلووی اراد  خداسوت. حموودالله دربوار  کیفیووت        مبود  و معوواد در بنوابراین 
رغاز تاریخ را نقطوۀ     معتقد بوده وواحد و هدفمندی خلقت رفرینش کا نا  به وجود خالق

)هموان:   از رن  رفرینش بشوریت ووور  گرفتوه اسوت     که پس کا نا  دانستهحیا   شرو 
 حساب رورده است. به خلقتمعاد را سرمنزل (. او 15-17

از دیرر فواید علم تاریخ دانسوته   را قبلهای  اعف  از سرنوشت ملل و حهومتمستوفی 
نیووز  اوتوواریخ در رثووار  ا و قووو  محرکووۀهوو بحووا ههووور و سووقوط حهومووت و از ایوون روی 

رن   اسواس  بر باوری کهمشیت یشۀاز اند   جدادر این زمینه یافته است. وی بیش بازتاب و کم
  هور سلسوله   و در پایوان کوار   هوم سوخن گفتوه    اموور زمینوی   از  هر چیزی خواست خداست

ذکور کورده اسوت.    را   اوضا  ناررام و قدر  فرد جدیود  شاهان عدالتیبیضع  و  نوعی به
خانیوان  غزنویوان   از ایلوک ها  رن جنگ و شهست گفتن از   ضمن سخنسامانیان وی دربار 

اسوماعیل منتصور    » :و لایوق داسونته اسوت کوه بوه سوامانیان خودمت کردنود         توانا یرا خاندان
مدد او شد الدوله محمود را بر او رقت رمد و به سی ... . محمود را از حال خود واق  کرد

 .(396-388ال : 1362  همو)« لک ازو منهزم گشتو ای
علوت   مستوفی مسلط شدند.  النهراسغزنویان با استفاده از این وضعیت بر خراسان و ماور

 را نیز نارضایتی از غزنویان دانسوته و گفتوه اسوت:    انسلروقیان بر رن و سلطۀ انسقوط غرنوی
اینهه مسعود خود بوه   نیز و« بردندمیها  اهل خراسان دل بر کار ایشان نهادند و داوری بدان»

دسوت   بوه  انو غزنوی انسامانی را دربار  اعفعاتی (. این مورخ428-427)همان:  جنگ نرفت
بوین   ای را کوه از نووعی سلسوله   نود. او بوه  گردیزی وجود ندار التواریخجامش که در داده است

 ؛را توجیه کرده استها  رن یافتن محهوم شمرده و از سلسلۀ بعدی تعری  و قدر   رفتهمی
خوارزمشوواهیان و بوودون کمتوورین  دوران هووای اواخوورنوواررامی بووا ذکوور   ویدر ایوون راسووتا

خواری  مستی و فرار او سخن گفتوه  ین  دربار  شرابالدهای جفلاز رشاد  کردن تعری 
نریزیان را گروهی توانا نشوان دهود. در جنوگ    چ وور   ( تا بدین500-496 )همان:است 

علت فساد و اخفق نادرست گیخاتو  ارکان دولت از بایودو حمایوت    ین بایدو و گیخاتو  بهب
درس  حهوم  لخوانی  در متوأخر ای    ذکور ایون داسوتان در دور    بنوابراین ؛ (601)همان:  کردند

 .ه استحهام بود ی برایعبرت
 
 مستوفی نگری تاریخدر ی تأثیر رویکردهای مذهب. 6

ریخ و جهوان  دیودگاه اعتقوادی موورخ     نو  نرواه بوه توا    برای تعیینهای اولی یهی از مؤلفه
 ی مهوم نقشو   اثور ارچوب هو و چ و هوم در سواختار   هوای او که هم در تحلیل و قضاو  است
کوه مورخوان ایون       ایون اسوت  عصر مغوول  در نراری تاریخهای اولی  از ویژگی یهی دارد.
ن منظر افورادی متودین بوه ر    از کردند وارچوب دین درک میهقال  و چ تاریخ را در  دوره
کوار   ینرواه  انود  بوا چنوین    حتی کسانی هم که تاریخ را تحلیل و تبیوین کورده  نرریستند. می

ا خودامحور و  تواریخ ر  را نادیده گیرند. مسوتوفی  رن اند و نتوانسته (117: 1386)ررام   کرده
حوال   در رخور  سووی   هبو جهوان   هموۀ  اسواس رن   بور  که شناسانه محسوب کرده استغایت

در دربار  این مورخمنظر دین در رویدادهای تاریخی تأمل کرده است.  از یو است. حرکت
که این سلسله سیاست مذهبی ثابت و پایوداری نداشوتند؛   است بوده  به کار مشغول  ایلخانان

ابتدا شمنیزم مغولی سپس بعنوان حهام سرزمینی اسفمی تسنن را رسومیت بخشویدند و ایون    
نهه نشان دهند  تسامح و عدم تعص  ایلخانان است  عرووه را بورای فعالیوت    مسئله ضمن ر

. بیشوتر شوافعی بودنود     موردم ایوران    القلوب  نزهةاساس منودرجا    بر .غیرسنیان فراهم نمود
در کتواب   مثفً سخن گفته وها  رن و اختف  مذهبی مذه  هر دیار و تفرقه حمدالله دربار 
)مسوتوفی  « انود انود و بیشوتر اوقوا  در نوزا     سنی شوافعی   اوفهاناکثر مردم »او رمده است: 

 پرورش یافت.. مستوفی در چنین فضایی (49: ب1362 قزوینی 
گفتوه   او شوود. با ذکور حورمین شورفین رغواز موی       که اثری جغرافیایی است القلب نزهة

بقوا    افضول »نرواه او   حورمین شوریفین از  ولی چوون  دربار  ایران است؛  شر   هدفش بیشتر
؛ (1 :هموان )اسوت  « اولا  کوردن بوه رن   ایمان است  تیمن و تبورک را ابتودا  اهل  جهان و قبلۀ
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خواری  مستی و فرار او سخن گفتوه  ین  دربار  شرابالدهای جفلاز رشاد  کردن تعری 
نریزیان را گروهی توانا نشوان دهود. در جنوگ    چ وور   ( تا بدین500-496 )همان:است 

علت فساد و اخفق نادرست گیخاتو  ارکان دولت از بایودو حمایوت    ین بایدو و گیخاتو  بهب
درس  حهوم  لخوانی  در متوأخر ای    ذکور ایون داسوتان در دور    بنوابراین ؛ (601)همان:  کردند

 .ه استحهام بود ی برایعبرت
 
 مستوفی نگری تاریخدر ی تأثیر رویکردهای مذهب. 6

ریخ و جهوان  دیودگاه اعتقوادی موورخ     نو  نرواه بوه توا    برای تعیینهای اولی یهی از مؤلفه
 ی مهوم نقشو   اثور ارچوب هو و چ و هوم در سواختار   هوای او که هم در تحلیل و قضاو  است
کوه مورخوان ایون       ایون اسوت  عصر مغوول  در نراری تاریخهای اولی  از ویژگی یهی دارد.
ن منظر افورادی متودین بوه ر    از کردند وارچوب دین درک میهقال  و چ تاریخ را در  دوره
کوار   ینرواه  انود  بوا چنوین    حتی کسانی هم که تاریخ را تحلیل و تبیوین کورده  نرریستند. می

ا خودامحور و  تواریخ ر  را نادیده گیرند. مسوتوفی  رن اند و نتوانسته (117: 1386)ررام   کرده
حوال   در رخور  سووی   هبو جهوان   هموۀ  اسواس رن   بور  که شناسانه محسوب کرده استغایت

در دربار  این مورخمنظر دین در رویدادهای تاریخی تأمل کرده است.  از یو است. حرکت
که این سلسله سیاست مذهبی ثابت و پایوداری نداشوتند؛   است بوده  به کار مشغول  ایلخانان

ابتدا شمنیزم مغولی سپس بعنوان حهام سرزمینی اسفمی تسنن را رسومیت بخشویدند و ایون    
نهه نشان دهند  تسامح و عدم تعص  ایلخانان است  عرووه را بورای فعالیوت    مسئله ضمن ر

. بیشوتر شوافعی بودنود     موردم ایوران    القلوب  نزهةاساس منودرجا    بر .غیرسنیان فراهم نمود
در کتواب   مثفً سخن گفته وها  رن و اختف  مذهبی مذه  هر دیار و تفرقه حمدالله دربار 
)مسوتوفی  « انود انود و بیشوتر اوقوا  در نوزا     سنی شوافعی   اوفهاناکثر مردم »او رمده است: 

 پرورش یافت.. مستوفی در چنین فضایی (49: ب1362 قزوینی 
گفتوه   او شوود. با ذکور حورمین شورفین رغواز موی       که اثری جغرافیایی است القلب نزهة

بقوا    افضول »نرواه او   حورمین شوریفین از  ولی چوون  دربار  ایران است؛  شر   هدفش بیشتر
؛ (1 :هموان )اسوت  « اولا  کوردن بوه رن   ایمان است  تیمن و تبورک را ابتودا  اهل  جهان و قبلۀ
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بوا   را شکتابه این مقدسا   ب گزاردن واسطۀ احترام هباست  خود را ملزم دانسته بنابراین  وی
خفقیوت و وحودانیت خودا  مواورای     بوا ذکور    مسوتوفی رغاز کنود.  ها  رن گفتن دربار  سخن

و حاکمیوت   جهوان  بور  ی واحود وجود ناهر   ازبودن اوو مظهر جمیش اشیا درک بودن ذا  
و مملهوتش  زوال ک او بوی پادشواهی کوه ملو   سوپاس و سوتایش   » :سخن گفته اسوت  اراد  او

و افوفک  و خفقی که از امتزاج عبایش علیمی که بر او هیچ پوشیده نیست ... . است انتقال بی
 .(1: ال 1362  همو)« در عالم خاک  نبا  و حیوان رفرید...

الوجوود و  را واجو   متعوال  نود خداو  تفهر سونتی  نظام پایۀ این مورخ نیز بر بدین ترتی  
ایون نرواه بور کول نظوام      . اسوت  دانسوته  بیهوران  و قودر   و دارای عظمتهمۀ امور  مسب  
دیون و   نوعی عقل را وابسوتۀ  عنوان فردی متدین به هسایه افهنده و او ب شناختی حمداللههستی

در بواب   . مسوتوفی شده دانسته و سلطۀ فراتاریخ بر تاریخ را پذیرفتوه اسوت   پذیرفتهاعتقادا  
را هوا   رن    عرای  را غیرعقلی شمرده؛ اما چون نشانۀ قدر  رفریدگارنود القلب نزهةرخر 

نروار در سوایۀ    ایون تواریخ  گرایوی  عقول   بنوابراین ؛ (277-97ب: 1362  هموو ) پذیرفته است
پروردگار را برتور از عقول    متعال قرار داشته و او قدر  و خفقیت به وجود خداوند ایمانش

 بشری دانسته است.
به مبود  و منشوأ رفورینش اختصواص      شناسانۀ مستوفی های هستیی دیرر از برداشتبخش

دایش عالم امور و عوالم   مسب  پیاساس رن  عقل کل )نخستین فیض پروردگار(   بر که دارد
  بودین ترتیو   ؛ (15ال : 1362  شود )همو ایراد میو سپس نفس کل  رود شمار می خلق به

بوا   . مسوتوفی شوود و زندگی بشوری رغواز موی   ایراد عناور چهارگانه  استفاده از باعالم ماده 
رو  انسوانی  »: وردگار دانسته و گفته استکا نا  را مخلوق پر  یسسور   82 ریۀاستناد به 

رفورینش    ههوور رسوانید و قوو   هبشریت بو  ... در عروۀتابان کرد و بر وور  عالم جسمانی
؛ (16: )هموان  «و فهم و عقل و نطق تمام گردانیود و اتفاق فهر   و جسم  اتصال رو واسطۀ به

نووعی بور عظموت و     بوه  ایون موورخ  . دگیور ووور  موی  رفرینش    رخرین مرتبۀبدین ترتی 
قابلیت انس  سب   مختاری است که به»متعال   خداوند نظر او کرده و ازتأکید  کرامت انسان

   دربنوابراین (؛ 1)هموان:   «  گردانیوده به نور عقل و نطوق مشورّ    او را از مخلوقا  برگزیده
در  نامتناهی خودا و سولطه و مداخلوۀ او در تموام     قاعتقاد به بر   مستوفی شناسانۀ هستی نراه

مور  رو  از  مفارقوت  » عوالم رخور  اسوت:     و منزل نهایی بشر شود تأکید می جهان مسا ل
را بوه جوان و    و ح  وعن مألو  بر او غال  شود و رن بیعت او نبود رشیانۀ انسیت  موافق ع

 .(16: )همان «دل عل  شد
د دهو نشان موی  ای رثارشمحتو  وراحتاً مذه  خود را ذکر نهرده است مستوفی گرچه

نروام  هس  خود را به یزید ریاحی رسانده و او ن. ه استمذه  شافعی بود اهل تسنن و پیرو
موردم  : »پواک نوام بورده و گفتوه اسوت     عنوان مذه   هذکر جغرافیای مذهبی  تنها از شافعی ب

ایون مسوئله     البتوه ؛ (73و  62ب: 1362  هموو ) «اعتقادنود    سنی شافعی پاکساوه و درگزین
  نوه خلیفوه  خلفای اموی و عباسی را  او شیعه نشده و حمدالله با ا مۀ سب  دشمنی و مخالفت

را تاریخ اسوفم   های رویداددارانه   جان  موضشدور از  و مفیمبیانی و با  پادشاه دانسته ههبل
را رشوهارا نشوان    رنوان  سووی    غص  قودر  از پادشاهی استفاده از عنوانثبت کرده است. 

  هموو )کرده است خوبی یاد به   تنها از عمر بن عبدالعزیز امویانمیان  در دهد. این مورخمی
 از تبعوا  هرووم مغوول بوود     در این دوران  توجه به مذه  شیعه. (453-452 /2 :ب 1380
راه را بورای شوهوفایی    هوای رن  پایوه  و سسوتی  از فروریختن دنیوای خففوت عباسوی    که بعد
در عصر ایلخانان این روند (. 95: 1388)اشپولر   باز کرد همنون تشیشمذهبی  یهای فرهنگ

وووفی   -گیری گفتمان شویعی ثابت و چندان پایدار نداشتند  به شهل ای که سیاست مذهبی
نروار بوه یهودیوان      ایون تواریخ   نراه خوبی نشان داده است. مسئله را به د و مستوفی اینانرامی

بتخانوه و کلیسواها را خوراب کردنود و     »  در زموان غوازان   گفته اسوت رنوان   او و مثبت نبوده
  تابوان گشوت و هلموت و کفور و     رمدنود و رفتواب دیون محمودی     تمامت مغول به اسفم در

  غیرمسلمانان به بنابراین  وی؛ (603-602ال : 1362 )مستوفی قزوینی  «پنهان شد  فلتض
ابتودا از عوراق     این مورخ هنرام بررسی جغرافیای فف  ایران .نبوده است بین خوشچندان 

 :گفته است ده وعرب شرو  کر
 قالیم قبلۀ ایران دانسته و لذادل ایرانشهر و وورالا ]رنرا را[ را الممالک رنمسالک

منین علوی مرتضوی ] [ را     چوون امیرالموؤ  حقیقوت  درولوی  ؛ اند ابتدا به رن پرداخته
را  نبوده  ردارالملک و در رنرا رسوده و پانصد و چهل سال مقر خففت عباسیان 

 .(28ب: 1362  )همو   واجبستتقدیم
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مور  رو  از  مفارقوت  » عوالم رخور  اسوت:     و منزل نهایی بشر شود تأکید می جهان مسا ل
را بوه جوان و    و ح  وعن مألو  بر او غال  شود و رن بیعت او نبود رشیانۀ انسیت  موافق ع

 .(16: )همان «دل عل  شد
د دهو نشان موی  ای رثارشمحتو  وراحتاً مذه  خود را ذکر نهرده است مستوفی گرچه

نروام  هس  خود را به یزید ریاحی رسانده و او ن. ه استمذه  شافعی بود اهل تسنن و پیرو
موردم  : »پواک نوام بورده و گفتوه اسوت     عنوان مذه   هذکر جغرافیای مذهبی  تنها از شافعی ب

ایون مسوئله     البتوه ؛ (73و  62ب: 1362  هموو ) «اعتقادنود    سنی شافعی پاکساوه و درگزین
  نوه خلیفوه  خلفای اموی و عباسی را  او شیعه نشده و حمدالله با ا مۀ سب  دشمنی و مخالفت

را تاریخ اسوفم   های رویداددارانه   جان  موضشدور از  و مفیمبیانی و با  پادشاه دانسته ههبل
را رشوهارا نشوان    رنوان  سووی    غص  قودر  از پادشاهی استفاده از عنوانثبت کرده است. 

  هموو )کرده است خوبی یاد به   تنها از عمر بن عبدالعزیز امویانمیان  در دهد. این مورخمی
 از تبعوا  هرووم مغوول بوود     در این دوران  توجه به مذه  شیعه. (453-452 /2 :ب 1380
راه را بورای شوهوفایی    هوای رن  پایوه  و سسوتی  از فروریختن دنیوای خففوت عباسوی    که بعد
در عصر ایلخانان این روند (. 95: 1388)اشپولر   باز کرد همنون تشیشمذهبی  یهای فرهنگ

وووفی   -گیری گفتمان شویعی ثابت و چندان پایدار نداشتند  به شهل ای که سیاست مذهبی
نروار بوه یهودیوان      ایون تواریخ   نراه خوبی نشان داده است. مسئله را به د و مستوفی اینانرامی

بتخانوه و کلیسواها را خوراب کردنود و     »  در زموان غوازان   گفته اسوت رنوان   او و مثبت نبوده
  تابوان گشوت و هلموت و کفور و     رمدنود و رفتواب دیون محمودی     تمامت مغول به اسفم در

  غیرمسلمانان به بنابراین  وی؛ (603-602ال : 1362 )مستوفی قزوینی  «پنهان شد  فلتض
ابتودا از عوراق     این مورخ هنرام بررسی جغرافیای فف  ایران .نبوده است بین خوشچندان 

 :گفته است ده وعرب شرو  کر
 قالیم قبلۀ ایران دانسته و لذادل ایرانشهر و وورالا ]رنرا را[ را الممالک رنمسالک

منین علوی مرتضوی ] [ را     چوون امیرالموؤ  حقیقوت  درولوی  ؛ اند ابتدا به رن پرداخته
را  نبوده  ردارالملک و در رنرا رسوده و پانصد و چهل سال مقر خففت عباسیان 

 .(28ب: 1362  )همو   واجبستتقدیم
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 زنودگی  شور   بوا نیز را  هفرنامه حمدالله. به ایشان است گزاردن سب  احترام این مسئله به
 اسوت  دهام حسین ) ( را اموام شوهید نامیو   اممحمد )ص( رغاز کرده و در جایی نیز  حضر 

ناوور منظوموۀ   عیهی از   )توجه به شیعه و سنی( این رویهرد. (202-201 :ال 1362  همو)
نظور بعضوی    بوه  کامول او قلموداد شوود؛ زیورا     عرفوی  بوی  نباید ست که البتهاین مورخ ا فهری

انعهواس زبوانی     نرواری  تواریخ محصول کار مورخوان و  نرارانه   و اثر تاریخ  تاریخ محققان
در هوور مووورخ و  (77 و 36 :1380  و دیرووران )رقوواجری درک توواریخی هوور مووورخ اسووت 

مورخوان   دیرور  همنوون مسوتوفی نیوز    .گیورد  قرار میها  رن تحت تأثیر، ناخواهخواهای  دوره
کرده  استفادهزیاد   «باعنیه»و  «مفحده»ی مانند یهااز واههعر  باشد و بی است توانستهنمی
نوام   هباسماعیلیه  از ی دربار  فردیاو در داستان. (146و  31ب: 1362 )مستوفی قزوینی  است

شریعتمدارانۀ خود  داری بینش و جان خوبی هب  شوریدق. 674 سال دردست که  جعفر یک
عنووان   هایون مفواهیم بو    اسوتفاده از  بوا  وی. (65-63 /10: ب 1388  هموو ) را نشان داده است

 .را از جامعوۀ خوود مروزا کورده اسوت     هوا   رن ها  کردن این گروه محهومهایی برای برچسپ
 گفتوه  واسوتفاده کورده   « اباعیول »و  «ملحد» های در فصل مربوط به اسماعیلیه از واههمستوفی 

جهان از دست جور و هلم ایشان خفوی یافته و عالم از کفر و عغیان با سقوط رنان » :است
وی زهودی  ا  دعو حسون ووبّ  : »اسوت  همننوین گفتوه  ؛ (528الو :  1362)هموو    «پاک شود 

  بنووابراین(؛ 521ان: هموو) «الله و سووقره پیوسووت الووی نووارکوورد و در شوو  چهارشوونبه...   مووی
بووا  او و اثوور گذاشووته وی نرووری توواریخنووو   کمووابیش بوور هووای مووذهبی مسووتوفی گوورایش

از شویعه و سونی  از    غیور وجود ایون    های دینی  تاریخ را وو  کرده و باگرفتن علقه نظر در
 غیرمسلمانان انتقاد کرده است.سماعیلیه و ا همنون هاییفرقه

  کوه درواقوش   ؛ بودین شور   اش اسوت  نروری  تواریخ باوری مستوفی در  دیرر  مشیت نهتۀ
جبور در  گرایوی و  مشویت  فهور    غلبۀاسفمی -ایرانی نراری تاریخهای سنت مؤلفه ترین مهم

شناسوانۀ او و  هور موورخی بوه رویهورد هسوتی      باورانوۀ  نرواه مشویت   دِوجود یا نبوو تاریخ بود. 
فهر تواریخی مورخوان   تعنوان سنتی در  هگرایی ب مشیت .گرددبرمیجهان  دربار نظرگاهش 

و ایون   جان  رنوان اسوتفاده شوده    الرویی برای نرارش و گزینش تاریخ ازمسلمان  همنون 
یک خط از رفرینش بشور   ترسیمدینی است که با  -  نماد فلسفۀ نظری خطیواقش رویهرد در
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عنووان منشوأ پیودایش و عامول حرکوت تواریخ  هوم         هب متعال ضمن معرفی خداوندتا قیامت  
زعوم   به .عی شودلزوماً  این مسیر باید دگویمیهم و  کندمی مسیر حرکت تاریخ را مشخص

  انهارناپوذیر  که قطعیوت رن  داردنام رخرالزمان  هنام خلقت و پایانی ب هرغازی ب  تاریخ  رنان
 به سرمنزل برسود.  تاریخ تاد نشون معنا که این مراحل عی میبدا؛ (24: 1391)میثمی  است 

را به تقدیر و سرنوشت نسوبت داده و  وادث حعلت بسیاری از   نویسنده نراه از این به تأثیر 
محصوولا  ایون    تورین  مهوم یهوی از  . اثر دانسته است را بی انسان از این روی  اختیار و اراد 

   هموۀ قودری  و در نرورش قضوا   .اسوت  اختیوار  نداشوتن بوه    اعتقواد و  جبرگرایوی   نحلۀ فهری
 رن را مرموز و نوامر ی  یهایکه دست شودسترگ دانسته می یتابش جریان ان انس های فعالیت

(  مسیری که اثبواتش بوه ماننود رد نموودن رن کوار      136: 1380زاده  )حسن ندکنهدایت می
سووطح جامعووه و حوووز  زنوودگی  ای نیسووت و تووأثیرا  فراوانووی بوور فهوور و اندیشووه در سوواده

و  تحلیول انتقاد  نررفتن  وور  توان موارد ذیل را نام برد: میها  رن جمله از خصووی دارد؛
 نبودن رابطۀ علت برقرار توجهی به مسا ل بنیادی و فلسفۀ تاریخ بی  ها رویداد دربار داوری 
 نبوودن  رکود فهری و پویوا دادن حوادث   چرایی رخگرایی در  ها  تقلیلی بین پدیدهلو معلو

ای عوولانی دارد    اریخ که پیشوینه ت ها و قو  محرکۀ بحا دربار  علت های مختل .در زمینه
ن پرسوش  ایو    پاسوخ ولوی در تفهور قودیم   گیورد؛  ز  فلسفۀ علم تاریخ جای میحو امروزه در

 اند. هگزیدجواب را برمی ترینسادهو مورخان  هچندان گسترده نبود  کلیدی
 
 مستوفی نگاری تاریخ روش. 7

او  اسوتفاد   مورد  روش کار مورخ و ابزارهای نراری تاریخ حوز  مسا ل در ترین مهماز یهی 
وجود رن بورای تنظویم شوهل هواهری و حتوی محتووایی رثوار         کهبرای خوانش تاریخ است 

کشو  مرهوولا     درعرقوی کوه انسوان را     ۀمرموعو    عبار  است ازروش. ضرور  دارد
 ۀرونود و مرموعو  کار می واعدی که هنرام بررسی و پژوهش بهق عۀد  مرمونکنهدایت می

)سواروخانی    دنو کنمعلوموا  راهبوری موی    سوی را از مرهولا  به انسانو فنونی که  ها ابزار
ای از مرموعه  و برای ثبت تاریخ را دارد بیش دغدغۀ روشهر مورخی کما. (24 /1: 1375
د نظموی منطقوی بوین رویودادها ایرواد      بتوانها  رن کمک یرد تا بهگها و ابزارها بهره می از راه
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یوا روش ابوداعی    مورخوان  د.دهو  انروام  رن نظم اساس برو چینش و گزینش مطال  را  کند
اسوتفاده از   نیوز بوا   از رنوان  برخوی  کننود. همتایان خوود الرووبرداری موی   از  دارند و یا بیشتر 

اش بوه   یرند. حمدالله مستوفی در رثار تواریخی گکار می روش را به دو رویهردی ترکیبی  هر
شوهل و   در ابتودای رثوارش رورده و   ای کوه  مقدموه ولوی   ؛نهورده  روش کار خوود تصوریح  

های امروز  شواهدی بور روشومندی تحقیوق        همنون پژوهشرا معرفی کردهها  رن یامحتو
 ت. اوس
 
 آثارش نگارش کردن مستوفی از روش ترکیبی برای . استفاده8

ار شوم ههای رن نیز بو اسفمی که از کاستی -نویسی ایرانی سنت تاریخ مختصا  مهماز یهی 
ی خوود را  هوا ها و شنیدهدیده مورخ  که ؛ بدین شر شهل روایی در رن استغلبۀ رود  می

کوار   دو روش نقلوی و تحلیلوی بوه    پیشوامدرن   نرواری  تواریخ در روش  د.کنثبت و ضبط می
  روایوی  نرواری  تواریخ هوای  ویژگوی  تورین  مهوم (. 102-75 :1389)شووهانی   رفته اسوت   می

هوا    رن بودون ترزیوه و تحلیول    هوا  ر  رخدادتوجه به تاریخ سیاسی  نقل وِ عبار  است از
؛ بوودین (5: 1378مفتخووری  )نروورفتن نقوود توواریخی  رمیخترووی افسووانه و داسووتان  و وووور 

چنودان اهمیوت و   هوا   رن شناسیو ریشه ها مسئلۀ تحلیل و تعلیل رویداد  شیوهدر این  ترتی  
عنووان یوک علوم را پوایین      ههموان چیوزی اسوت کوه ارزش تواریخ بو        ایون  جایراهی ندارد.

کننود. رویهورد مقابول ایون     را بیشتر به این معنا درک موی  تاریخ  بسیاری از عوامرورد و  می
  شهمراه با نقول روایوت و ثبوت گوزار     مورخ در رن  که انتقادی است نراری تاریخ روش 

بوه   دادن پاسوخ   دغدغوۀ اوولی موورخ    و دارد مسوا ل   وهمواره گوشۀ چشمی بوه علوت وقو   
انود  بووده  اسوفمی  -ایرانینویسی در سنت تاریخ وجود این  با ؛هانه چرونری ؛هاستچرایی
ایون   .اسوت  حمدالله مسوتوفی یهوی از رنوان    اند وتهکار گرف دو رویهرد را به که هرمورخانی 
( 6الو :  1362 )مستوفی قزوینوی  نون مسهویه همکسانی  از رثار و اندیشۀ با استفاده مورخ

در و  نرریسوته  بوه مسوا ل   و نرواه انتقوادی   با بینش عِلّوی   عرفیبیاول رعایت  و سعی برای
رخودادهای   بوه تحلیول   نرواه انتقوادی  بوا  ضمن رویهرد روایی و توویفی  لای تألیفاتش  هلاب

وار را ذکر کرده افسانه یهایگزارش  موارد برخیگرچه در داوری روی رورده؛ تاریخی و 

ترکیبوی   او نراری تاریخروش های دینی  سیاسی و دیوانی  ر از رموزهیتأث به  بنابرایناست؛ 
جنبوه   ود  نرواری  تواریخ در  یعنوان سوبه هب انتقادی رویهرد .است از شیو  روایی و انتقادی

چرایوی  تعموق در  و دیروری   اجتمواعی  -سواختار سیاسوی  نراه انتقادی مورخ بوه  یهی : دارد
مثابوۀ موفک    در متن رثارش از قوو  عقول بوه   مستوفی دوم   در مورد حوادث. و ریشۀ مسا ل

 :نواً گفتوه اسوت     علعرایو   از در بحوا  القلب نزهةاز  باب رخر مثفً در سنرش نام برده و
و لا  -تعوالی  -الله معنوی قودره   بوه دشواری پذیرد؛ اموا   چه بعضی از این روایا  را عقل بهگر»

 توانود در ؛ یعنی ورفاً چوون نموی  (277ب: 1362  همو)« اعتقاد مقبول باید داشت لها با نهایة
 ی نظور عقلو   خوود از  بوه خوودی  هوا   رن وگرنوه پوذیرد؛  را موی هوا   رن قدر  خدا شک کنود  

 پذیرفتنی نیستند.
 شو چون خوود  (297 :)همان «تعالیالله  العلم عند: »حمدالله در رخر این باب گفته است

او بور   . در اینروا قبول یا رد نهرده اسوت  راوجودشان  وور  قطعی   بهها را ندیدهرن پدیده
اری از یسو و بورخف  ب  کنود  واقعیوت تأکیود موی    و ها با عقلدیدهاوالت ترربه و مطابقت پ

 گفوتن دربوار    مسوتوفی هنروام سوخن    .سونرد  موی  را با عقول بشوری   هاهنسبت پدیدپیشینیان  
حادثوۀ قتول او    دربوار    عنووان رخورین ملووک عروم     هب 1تحولا  دور  متأخر یزدگرد سوم

تنهوا خودا از    اسواس رن   بور  ده کهرا رور« و اللهُ اعلم بالصواب و الیهِ المرجش و المآب» جملۀ
 برخوورداری از  عوین  در . او(127ال : 1362  همو) لش استمطّ  کیفیت و چرونری حوادث

هنروام   بوه » کوه نوشوته اسوت:    ه؛ چنوان نررش عقلی  تحت تأثیر باورهای عامیانه نیز قرار داشت
 ق. منرمان حهم کردند که در ربش مسهون )جهان بشری در تفهور رن 581اولین قران سال 

(. 465-464هموان:  )« شوود پاره موی  ها خراب و زمین چند ماند و کوهرثار ربادی نمی  روز(
را بوه ایون تغییور فلهوی     ههوور چنریوز   این مسئله را بعیود دانسوته     یافتن گرچه تحققوفی مست

؛ (466)هموان:   به تأثیر اففک بر زمین استیهی از عف م اعتقاد  موضو   و این نسبت داده
؛ بودین  نراه تحلیلی را کامفً بپذیرد و نه برداشت روایی را است نه توانستهمستوفی   بنابراین

                                                           
داری  داده در اواخر دور  ساسانیان با سپاه اسفم  بیشوتر  از مسولمانان عور     های روی . مستوفی در ذکر داستان جنگ1

هزار مسلمان شهید شده و از عرموان    در قادسیه  شش»نبوده و گفته است:  کرده و از حادثۀ سقوط ایران  چندان نرران
 .(178ال : 1362)مستوفی قزوینی  « شمار کشته شدخلقی بی
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ترکیبوی   او نراری تاریخروش های دینی  سیاسی و دیوانی  ر از رموزهیتأث به  بنابرایناست؛ 
جنبوه   ود  نرواری  تواریخ در  یعنوان سوبه هب انتقادی رویهرد .است از شیو  روایی و انتقادی

چرایوی  تعموق در  و دیروری   اجتمواعی  -سواختار سیاسوی  نراه انتقادی مورخ بوه  یهی : دارد
مثابوۀ موفک    در متن رثارش از قوو  عقول بوه   مستوفی دوم   در مورد حوادث. و ریشۀ مسا ل

 :نواً گفتوه اسوت     علعرایو   از در بحوا  القلب نزهةاز  باب رخر مثفً در سنرش نام برده و
و لا  -تعوالی  -الله معنوی قودره   بوه دشواری پذیرد؛ اموا   چه بعضی از این روایا  را عقل بهگر»

 توانود در ؛ یعنی ورفاً چوون نموی  (277ب: 1362  همو)« اعتقاد مقبول باید داشت لها با نهایة
 ی نظور عقلو   خوود از  بوه خوودی  هوا   رن وگرنوه پوذیرد؛  را موی هوا   رن قدر  خدا شک کنود  

 پذیرفتنی نیستند.
 شو چون خوود  (297 :)همان «تعالیالله  العلم عند: »حمدالله در رخر این باب گفته است

او بور   . در اینروا قبول یا رد نهرده اسوت  راوجودشان  وور  قطعی   بهها را ندیدهرن پدیده
اری از یسو و بورخف  ب  کنود  واقعیوت تأکیود موی    و ها با عقلدیدهاوالت ترربه و مطابقت پ

 گفوتن دربوار    مسوتوفی هنروام سوخن    .سونرد  موی  را با عقول بشوری   هاهنسبت پدیدپیشینیان  
حادثوۀ قتول او    دربوار    عنووان رخورین ملووک عروم     هب 1تحولا  دور  متأخر یزدگرد سوم

تنهوا خودا از    اسواس رن   بور  ده کهرا رور« و اللهُ اعلم بالصواب و الیهِ المرجش و المآب» جملۀ
 برخوورداری از  عوین  در . او(127ال : 1362  همو) لش استمطّ  کیفیت و چرونری حوادث

هنروام   بوه » کوه نوشوته اسوت:    ه؛ چنوان نررش عقلی  تحت تأثیر باورهای عامیانه نیز قرار داشت
 ق. منرمان حهم کردند که در ربش مسهون )جهان بشری در تفهور رن 581اولین قران سال 

(. 465-464هموان:  )« شوود پاره موی  ها خراب و زمین چند ماند و کوهرثار ربادی نمی  روز(
را بوه ایون تغییور فلهوی     ههوور چنریوز   این مسئله را بعیود دانسوته     یافتن گرچه تحققوفی مست

؛ (466)هموان:   به تأثیر اففک بر زمین استیهی از عف م اعتقاد  موضو   و این نسبت داده
؛ بودین  نراه تحلیلی را کامفً بپذیرد و نه برداشت روایی را است نه توانستهمستوفی   بنابراین

                                                           
داری  داده در اواخر دور  ساسانیان با سپاه اسفم  بیشوتر  از مسولمانان عور     های روی . مستوفی در ذکر داستان جنگ1

هزار مسلمان شهید شده و از عرموان    در قادسیه  شش»نبوده و گفته است:  کرده و از حادثۀ سقوط ایران  چندان نرران
 .(178ال : 1362)مستوفی قزوینی  « شمار کشته شدخلقی بی
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 مووورخی  بیشووترو گرچووه  دو رویهوورد  توواریخ را ثبووت کوورده اسووتفاده از هوور بوواو اترتیوو   
درودد تبیوین و    گرایانهواقش یبا نراهلای رثارش  هب در لا  گراعقل ه است تابود باور مشیت

تحلیلوی   -انتقوادی روایوی و   یخی او در تمایل به رویهرد خبری نررش تارو ه تعلیل نیز بود
 کند.مشیت باوری سنرینی می   کفۀدر نوسان است؛ گرچه در بیشتر موارد

 
 سبک نگارش مستوفی. 9

انود    منوابش خوودداری کورده   کوه از ذکور   اسفمی  -برخف  بسیاری از مورخان دور  ایرانی
  یعنوی رعایوت امانوت و    ایون مسوئله   را ذکر کرده واستفاده در رثارش   مآخذ مورد مستوفی
از این مسوئله  او احتمالاً  است؛ بدین ترتی  یهی از الزاما  کار هر مورخ   از انتحالدوری 

منوابش و   متهوی بوه  ووورتی سوندیت دارد کوه     رگاه بوده که تاریخ و بحا دربار  گذشته در
  هموو ) هفرناموه (  7-6: هموان ) تواریخ گزیوده   ها باشد و در این راستا  وی در مقدموۀ  استناد
(  فهرست تمام منابش را ذکور  24-23: ب1388  همو) القلب نزهةار( و پیشرفت 1ال : 1380

مسوتوفی  دیود جهوانی    سوت. نرا مورخی وفادار دا توان حمداللهکرده است و از این منظر می
و تواریخ پیوامبران  شواهان و    حووادث گذشوته    سب  شوده اسوت وی  )عبق دیدگاه زمان او( 

اسوتفاده   معنای گرچه این سخن به؛ ددهترتی  گزارش  را به های کوچک و بزرگ حهومت
را نیوز   برخوی مطالو  پراکنوده     مقتضوای موتن   او به واقش  در نیست وروش کرونولوهیک  از
 ( 757-610هموان:  )و شوعرا   ذکور مشوایخ   است؛ ماننود  نوشته شان   از جنبۀ ترت  زمانیفار

 .تاریخ گزیده ذکر انساب حهام و انبیا در خاتمۀ و سپس (814-758)همان: تاریخ قزوین 
در تموام   اونثور   وشوود   ی محسوب موی مستوف نراری تاریخ مهم نویسی از مختصا  ساده
از  عور کلوی  یهوی   به است.تر تر و روانسلیس... ووا  ونثر جوینی   مقایسه با در رثارش

نویسنده برای ابوراز تووان ادبوی خوود      که   این استاسفمی نراری تاریخ در اشتباها  رای 
: 1380گیورد )شوهوری     نظر می غرای  لغت  بیان و بدیش را همنون یک هد  در حوز  در
داشوته   نویسوی  محفوون نرواه   او را از مشوهل پینیوده   اما سبک نرارش مستوفی  رثار (؛79

ر عصور  د نرواری  تواریخ  مشخصۀ مهمو وفور واهگان که  ها است. پینیدگی ساختمان جمله
: 1389)ریپهوا   ه اسوت  بوود  انسولروقی  میوراث دور  زوال  واقش  در  شود مغول محسوب می

احادیوا و   اسوتعمال ریوا  و روایوا       نرارش مستوفی سبک هایاز دیرر ویژگی. (585
 و برخی اوطفحا  مغوولی  ها ذکر سال .شود جای رثارش دیده می اشعار است که در جای

فارسوی را نشوان   زبوان   برو ترکی مغولی نثر عربی  بۀغل نرار  تاریخ در رثار اینزبان عربی  به
  (587الو :  1362 )مسوتوفی قزوینوی   هوای پسوت    زنوان خانودان  ماننود: قومهوان:    ؛دهود  می

وجود  با؛ (344)همان:  مهم پادشاه برای تثبیت قدر تدابیر کردن و نیز  داماع: داشتن سیاست
مض انثور کموی غو   هوای مقودماتی رثوار حمودالله       ویوژه در قسومت  و بوه  موارد این در برخی

اووطفحا     نروار  ایون تواریخ   اوسوت.  اسوتفاد   تنو  منابش موورد  این مسئله  و علتشود  می
هوا   رن درک کوه  کوار گرفتوه اسوت      چنوان بوه  معودود  مواردی را درترکیبا  و ونایش ادبی 

ه ب    باداست که رفتن بر رنرا از قوّ کوهی  خراساندر »مانند:  پذیر نیست؛ راحتی امهان هب
؛ همننوین وی  (197: همان) «  هیچ باد نبودهیچ چیز محس نتوان شد و چون بر فرازش روند

دولتموردان    در برخوورد بوین بایودو و گیخواتو    : »اسوت  فساد اخفقی گیخاتو نوشوته  در ذکر
؛ نمونوۀ  (601: هموو ) «بودنود یک داغوی داشوتند  متغیور     که هر جهت افراط مباشر گیخاتو 

 کتواب    او خاتموۀ از عرفوی . (341)هموان:  « اسبش از زیر برفت و بربری رونک شد» دیرر:
مسئله اختصاص داده است که هر قووم   را به ذکر عرای  جهان و این فیاجغرا حوز  خود در

   نشوانۀ این قسمت(. 297-277 ب:1362همو  )ها دارند و ملتی چه باورهایی دربار  شرفتی
 کند.بودن رنان تأکید می نامعقول؛ گرچه بر هاستتداخل واقعیا  با افسانه

هوای رثوار   از دیرور ویژگوی   هوا  ماننود اسوامی و سوال    موارد برخیتداخل و اغتشاش در 
  در کورده تواریخ را بوازخوانی     اسوناد مهتووب و شوفاهی    پایوۀ  ی گرچه بور و مستوفی است.

 کوه معاوور بوا دوران   را زنودگی انووری    موثفً دور  اسوت؛   دهرور اشوتباه ها را سال  مواردی
  هموو )دانسوته   ق.581   سوال بوا ههیرالودین فاریوابی اسوت     زموان  هوم و  سلطنت عغرل سووم 

زعوم مصوحح محتورم  دکتور      بوه  داده  که در این زمان رخ ای . مسئله(467-465:  ال1362
تولود چنریوز معرفوی     ی ازرا نشوان  کوه رن  اسوت  اشوتباه شوده   ی دیرور نوایی هاهراً با داسوتان 

  حسووین ) ( امووام امووام سووراد را هنرووام شووهاد   . در جووایی دیروور  اوانوود )همووان( کوورده
  لینوی نوون ک همشیعه  لی که منابش معتبرحا در(؛ 201همان: ) ساله معرفی کرده است چهارده

سال  را در قیام تارابینمونۀ دیرر  رن است که حمدالله  .اند ق. دانسته38سال  ایشان را متولد
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احادیوا و   اسوتعمال ریوا  و روایوا       نرارش مستوفی سبک هایاز دیرر ویژگی. (585
 و برخی اوطفحا  مغوولی  ها ذکر سال .شود جای رثارش دیده می اشعار است که در جای

فارسوی را نشوان   زبوان   برو ترکی مغولی نثر عربی  بۀغل نرار  تاریخ در رثار اینزبان عربی  به
  (587الو :  1362 )مسوتوفی قزوینوی   هوای پسوت    زنوان خانودان  ماننود: قومهوان:    ؛دهود  می

وجود  با؛ (344)همان:  مهم پادشاه برای تثبیت قدر تدابیر کردن و نیز  داماع: داشتن سیاست
مض انثور کموی غو   هوای مقودماتی رثوار حمودالله       ویوژه در قسومت  و بوه  موارد این در برخی

اووطفحا     نروار  ایون تواریخ   اوسوت.  اسوتفاد   تنو  منابش موورد  این مسئله  و علتشود  می
هوا   رن درک کوه  کوار گرفتوه اسوت      چنوان بوه  معودود  مواردی را درترکیبا  و ونایش ادبی 

ه ب    باداست که رفتن بر رنرا از قوّ کوهی  خراساندر »مانند:  پذیر نیست؛ راحتی امهان هب
؛ همننوین وی  (197: همان) «  هیچ باد نبودهیچ چیز محس نتوان شد و چون بر فرازش روند

دولتموردان    در برخوورد بوین بایودو و گیخواتو    : »اسوت  فساد اخفقی گیخاتو نوشوته  در ذکر
؛ نمونوۀ  (601: هموو ) «بودنود یک داغوی داشوتند  متغیور     که هر جهت افراط مباشر گیخاتو 

 کتواب    او خاتموۀ از عرفوی . (341)هموان:  « اسبش از زیر برفت و بربری رونک شد» دیرر:
مسئله اختصاص داده است که هر قووم   را به ذکر عرای  جهان و این فیاجغرا حوز  خود در

   نشوانۀ این قسمت(. 297-277 ب:1362همو  )ها دارند و ملتی چه باورهایی دربار  شرفتی
 کند.بودن رنان تأکید می نامعقول؛ گرچه بر هاستتداخل واقعیا  با افسانه

هوای رثوار   از دیرور ویژگوی   هوا  ماننود اسوامی و سوال    موارد برخیتداخل و اغتشاش در 
  در کورده تواریخ را بوازخوانی     اسوناد مهتووب و شوفاهی    پایوۀ  ی گرچه بور و مستوفی است.

 کوه معاوور بوا دوران   را زنودگی انووری    موثفً دور  اسوت؛   دهرور اشوتباه ها را سال  مواردی
  هموو )دانسوته   ق.581   سوال بوا ههیرالودین فاریوابی اسوت     زموان  هوم و  سلطنت عغرل سووم 

زعوم مصوحح محتورم  دکتور      بوه  داده  که در این زمان رخ ای . مسئله(467-465:  ال1362
تولود چنریوز معرفوی     ی ازرا نشوان  کوه رن  اسوت  اشوتباه شوده   ی دیرور نوایی هاهراً با داسوتان 

  حسووین ) ( امووام امووام سووراد را هنرووام شووهاد   . در جووایی دیروور  اوانوود )همووان( کوورده
  لینوی نوون ک همشیعه  لی که منابش معتبرحا در(؛ 201همان: ) ساله معرفی کرده است چهارده

سال  را در قیام تارابینمونۀ دیرر  رن است که حمدالله  .اند ق. دانسته38سال  ایشان را متولد
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 در   این قیامگشا جهان تاریخ عبق مندرجا  که حالی در؛ (592-591 :)همانق. دانسته 670
نروار  رن   (. اشوتباه دیرور ایون تواریخ    90-85/ 1 :1370)جوینی  ق. رخ داده است 636 سال

را « حسون »  «حسوین بون حسوین غووری    »جوای     بهتاریخ گزیدههای نسخه است که در تمام
 (.401 :)همان است دهرور

 
 گراستیز یا سلطنتبینش سلطنت: مغولان دیدگاه مستوفی دربارۀ. 10

ایون   تهر مورخی ممهن اس ها  دربار نویسی و حهومت میان تاریخ استوار با توجه به پیوند
هور   از قبول نرریسته اسوت.  های متبو  خود میاز کدام منظر به حهومتکه ید بیاسؤال پیش 

رری اراک و ه و نیوای او مسوتوفی  بوود  دولتمردان عصر ایلخانان ت مستوفی ازگف یزی بایدچ
 عبیعتوواًو  (483 /2: 1362برگوول  ) ه اسووتعهووده داشووت ابووت دیوووان وزار  را بووربوورادرش نی

نظری  ه استتوانستنمی او ند ا هنوعی با دربار ارتباط داشت همنون بسیاری از مورخانی که به
، به غورب  رنان از هروم مسئلۀ حملۀ مغول و انریز  .نعمتان خود داشته باشدولی منفی دربار 

و برای حملوه  لاکو را منتخ  منروبوده است. مستوفی نیز ه نرار این تاریخ نظر دورهمواره م
  او را که قاضی قزوینی  دربار منرو و تواجری ایرانوی در مغولسوتان    به اسماعیلیه دانسته است

او . (590الو :  1362 )مسوتوفی قزوینوی   غرب لشهرکشی کنود   سمت به تحریک کردند تا
دسوتور محمود خوارزمشواه     هدسوت حواکم اتورار و بو     هعلت حملۀ مغول را قتل ترار چنریز ب

بررسوی اوضوا     دنبوال  حالی که به در؛ (267-262 /7: 1389؛ همو  493همان: )دانسته است 
 بورای  هواهری و عامول  تنها یوک بهانوه    یابیم این موضو   می در اقتصادی وحرای مغولستان

تنرناهوای اقتصوادی    توفش بورای رهوایی از   هوا   رن این اقدام بوده و علت اولیایلغار مغول 
گورفتن مرواری    اختیوار  وقتی چنریز رنرا را تحت سلطۀ خوود گرفوت  بورای در   . ه استبود

ضووع  (. 48-47 /1: 1312بووه غوورب روی رورد )جوووینی   هووا  رن دادن بازرگووانی و رونووق
  دیرور  نهتوۀ  بود. رنان ی مهم در حملۀعامل نیز جنگ داخلی در ایران هم نظامی و و سیاسی

 شور   از ایرانوی دانسوته و پوس     از تأسویس حهوموت   ایلخانوان را بعود   است که مسوتوفی  این
 (590)هموان:  « ایرانیان منهزم و عوازم دربنود شودند   »است:  لاکو از برکای نوشتهوشهست ه

 نام ایران بوده است. همستقل بتفشی برای ترسیم کشوری  کار  این که

را ذکوور ار مغووول تبعووا  منفووی ایلغوو  عووین وابسووتری بووه ایلخانووان ن دوره درمورخووان ایوو
گرایانوۀ رنوان   ملوی  رق و روحیوۀ بوه عِو   میزانوی زیواد    مسوئله بوه   که ایون  ؛ بدین شر اند کرده

جد مغوولان    الدینرشید خواجه مانند او. نبود   مستثنامستوفی نیز از این قاعده گشت و می بر
)مسوتوفی   کورده را ترسویم  ها  رن   شرر تاریخ گزیدهو در فصلی از  را یافا بن نو  دانسته

 تی چنریوز را خانودان حهووم   ریشوۀ سوی   شنادر این نس  و (580-562: ال 1362 قزوینی 
 است رن نشده مانش از گرایی این مورخ وجود این  سلطنت با؛ ذکر کرده است عور کامل به

بور   طهوای غلو  تأثیر سیاست نیز ومشهف  دربار  و ها کند و دربار  کاستیانتقاد  از رنان که
ویوژه  بوه موردم ایوران     چنریز که نوشته است در زمان حملۀ چنان ؛  سخن نرویدحیا  مردم

و در  (582ن  )هما «مسطور نیست  چ تاریخ مثل رنهی»عام شدند که قتل ایگونه بهدر شرق 
سور همرنوان را بوه زیور     »ند و عام شد مردم قتل استقامت مردم  شهر تسخیر و وجود باقزوین 
و کشوتار    لاکو در کردسوتان و بغوداد  وهای هعام قتل(. 320-317 /7: 1389  همو) «روردند

هوای مغوول گرچوه از    ویرانروری  (  اشاره بوه 590ال : 1362  همو)برکای در دشت قبناق 
نویسنده از رنان  انتقاد  عور ضمنی قدر  رنان بوده  به  تأکید بر هیبت  عظمت و یک منظر

رمیوز خوود  سوب  قتول و      رنان با اقداما  خشوونت  کهمسئله است  این بیانرر و را نشان داده
در بغوداد و   رموده بوود    بورای دفوش مفحوده   هولاکو که  اند.در ایران شده های بسیارویرانی

کردنود و   رساند و لشوهر او بغوداد را خوراب    و خلیفه را نیز به شهاد کردستان کشتار کرد 
ایوون  همننووین؛ (589همووان: )را کشووتند  ووودهزار ردمووی هشووت  عووام چهوول روز قتوول عووی

 همنون اتهوام  و جنگ قدر  بین وزراهم  های درباریان علیه توعئه واز دسایس  نرار تاریخ
ه پورده برداشوت    جه فخرالدین مستوفیکارشهنی سعدالدوله برضد خواالدین و مسقتل به ش

کوه مسوتوفی در   اسوت  ی اتموضوع هم از دیرر درباریانجان   انان ازشدن ایلخ فریفته .است
 :ستکه در جایی گفته ا ؛ چنانکرده هایش ذکر نوشته

متووهم گشوت کوه او      نووروز  خالودی بور امیور    خواجه وودرالدین غازان به سخن 
غازان بور او بواور شود و    ... . متفق است و قصد ایران دارند  ]نوروز[ با سلطان مصر

؛ اموا  نوروز را کشت و خواجه ودرالدین به وزار  متمهن شدبرادران و فرزندان 
و وزار  بوه  او را به شوهاد  رسوانید   ... او را نیز پیش غازان تزویر کردند و غازان

 .(604: همان)... خواجه رشیدالحق رسید نو  بشر خفوۀ
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را ذکوور ار مغووول تبعووا  منفووی ایلغوو  عووین وابسووتری بووه ایلخانووان ن دوره درمورخووان ایوو
گرایانوۀ رنوان   ملوی  رق و روحیوۀ بوه عِو   میزانوی زیواد    مسوئله بوه   که ایون  ؛ بدین شر اند کرده

جد مغوولان    الدینرشید خواجه مانند او. نبود   مستثنامستوفی نیز از این قاعده گشت و می بر
)مسوتوفی   کورده را ترسویم  ها  رن   شرر تاریخ گزیدهو در فصلی از  را یافا بن نو  دانسته

 تی چنریوز را خانودان حهووم   ریشوۀ سوی   شنادر این نس  و (580-562: ال 1362 قزوینی 
 است رن نشده مانش از گرایی این مورخ وجود این  سلطنت با؛ ذکر کرده است عور کامل به

بور   طهوای غلو  تأثیر سیاست نیز ومشهف  دربار  و ها کند و دربار  کاستیانتقاد  از رنان که
ویوژه  بوه موردم ایوران     چنریز که نوشته است در زمان حملۀ چنان ؛  سخن نرویدحیا  مردم

و در  (582ن  )هما «مسطور نیست  چ تاریخ مثل رنهی»عام شدند که قتل ایگونه بهدر شرق 
سور همرنوان را بوه زیور     »ند و عام شد مردم قتل استقامت مردم  شهر تسخیر و وجود باقزوین 
و کشوتار    لاکو در کردسوتان و بغوداد  وهای هعام قتل(. 320-317 /7: 1389  همو) «روردند

هوای مغوول گرچوه از    ویرانروری  (  اشاره بوه 590ال : 1362  همو)برکای در دشت قبناق 
نویسنده از رنان  انتقاد  عور ضمنی قدر  رنان بوده  به  تأکید بر هیبت  عظمت و یک منظر

رمیوز خوود  سوب  قتول و      رنان با اقداما  خشوونت  کهمسئله است  این بیانرر و را نشان داده
در بغوداد و   رموده بوود    بورای دفوش مفحوده   هولاکو که  اند.در ایران شده های بسیارویرانی

کردنود و   رساند و لشوهر او بغوداد را خوراب    و خلیفه را نیز به شهاد کردستان کشتار کرد 
ایوون  همننووین؛ (589همووان: )را کشووتند  ووودهزار ردمووی هشووت  عووام چهوول روز قتوول عووی

 همنون اتهوام  و جنگ قدر  بین وزراهم  های درباریان علیه توعئه واز دسایس  نرار تاریخ
ه پورده برداشوت    جه فخرالدین مستوفیکارشهنی سعدالدوله برضد خواالدین و مسقتل به ش

کوه مسوتوفی در   اسوت  ی اتموضوع هم از دیرر درباریانجان   انان ازشدن ایلخ فریفته .است
 :ستکه در جایی گفته ا ؛ چنانکرده هایش ذکر نوشته

متووهم گشوت کوه او      نووروز  خالودی بور امیور    خواجه وودرالدین غازان به سخن 
غازان بور او بواور شود و    ... . متفق است و قصد ایران دارند  ]نوروز[ با سلطان مصر

؛ اموا  نوروز را کشت و خواجه ودرالدین به وزار  متمهن شدبرادران و فرزندان 
و وزار  بوه  او را به شوهاد  رسوانید   ... او را نیز پیش غازان تزویر کردند و غازان

 .(604: همان)... خواجه رشیدالحق رسید نو  بشر خفوۀ
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رشوید اسوت کوه    زمینه  گزارش توعئۀ درباریان علیه خواجوه  داستان در این ترین  لمفصّ
خووبی   به و رقابت اهل قلم را جنگ داخلی ه چون مستوفی از مقربان و حامیان اولی او بود

الودین بپوردازد    بوه دفوش تواج   چوون دیوانیوان از خواجوه خواسوتند     » :نشان داده و گفته اسوت 
مخدوم سوعید کوه بووذرجمهر بوا وزار  و تودبیر      الدین پیوستند و این نپذیرفت و لذا به تاج

 .(613-612)همان:  «را معزول و شهید کردند بود برابر او حقیر در
بووده و   ل سیاسوی ارجاز  شود که بروییم حمداللهمیبیشتر نمایان  زمانی  ارزش این کار

دیرور  اشی دنیوای خففوت  مسوتوفی    از فروپ بعد. از اسرار درون حرمسرا پرده برگرفته است
هوای غلوط   از سیاسوت ی معنوی برای سولطنت قا ول نبوود و    وجاهت خف  مورخان پیشین بر

نشود   طا بود  میسرچون تدبیر خ»د؛ مثفً انتشار چاو در عصر گیخاتو که کرانتقاد میایلخانان 
نشوان   ی به نوعی اسوت کوه  وجود این  لحن کفم و با؛ (601ن: )هما «و فتنۀ عظیم پدید رمد

و ذکر موارد شوهایت از   نداشتهحوادث  برابر دری انتقادی ا گیری موضش مورخ  دهد این می
ضومن  و  گرایانوه داشوته  سولطنت  ینرواه  مرموو    در . اواستاعمال رنان در رثارش اندک 

 هوای دفوا  و شوورش  رنان از   برای برقراری نظم در ایرانایلخانان وجود  تأکید بر ضرور 
را بوه تواریخ    ی انودک قسومت  وجوود ایون  وی   بوا  ؛است کردهرا رد ها  رن گرفته علیه وور 

 و الدینرشوید  خواجوه جووینی   خوف    بور  و( 623-588: همان) سیاسی رنان اختصاص داده
  بیشتر ایلخانان مربوط به قسمتدر  و دهندا رشگزا لمفصّ وور  به را اقداماتشان ووا  

هووای محوووری مسووتوفی  اندیشووهیهووی از   بنووابراینبوور دور  ابوسووعید تمرکووز کوورده اسووت؛ 
عنووان پادشواهان واقعوی ایوران      بخشوی بوه ایلخانوان بوه     به مشروعیت او باوری بوده و سلطنت

 است. مبادر  کرده
 

 شعر نگاری تاریختوجه مستوفی به . 11
  استفاده از زبان شوعر  اسفمی -یایران نراری تاریخ در ترربۀ نویسیهای تاریخیهی از شیوه

  تفهر تاریخی خوود را بوا اسوتفاده    ای از مورخانو در این راستا عده هبودبرای بیان حوادث 
یز بوا اسوتفاده از   و مورخان  خود حاکمان مغول ن نعراابر ش عفوهاند.  کرده از زبان شعر بیان

ای و افسوانه  خواسوتند خوود را بوه گذشوتۀ    موی  شواهنامه سیاسی همنوون   -نمادهایی فرهنری

 ذکر تاریخ بوا اسوتفاده از   ؛ بدین وور  (Wing, 2008: 1/ 32) تاریخی ایران ارتباط دهند
ثبوت  ایون شویوه در    عوور کلوی    بوه  فت.نویسی رونق یاعنوان روشی در تاریخ هزبان شعر نیز ب

 نتیروۀ کواربرد رن    در اسفم از رغاز تشهیل دولوت پیوامبر )ص( رایو  بووده اسوت و      تاریخ
  مغوولان  تسولط  در دور (. 191 /1: 1377ونود   نود )ر ینوه  ا هگرفتو وبغۀ تواریخی موی    اشعار

پدید رمد و قریحۀ برخی سرایندگان را به خود مشوغول   نراری تاریخ حوز  دیرر در ای هنحل
 واقوش  مطوابق   در این سوبک (. 99: 1388منظوم بود )اشپولر   نراری تاریخ کرد که عبار  از

  و بوه  نوام و شوهر    ایراد شد و برخی مورخان دور  مغول با انریز  کسو   شاهنامهالروی 
 وجوود روردنود   هبو  را نهضوتی   های تاریخینظم حماسه   در عروۀفردوسی شاهنامۀتقلید از 

 .(556-555: 1358)مرتضوی  
شومار   نحرافی از دید قررنی به تاریخ بها   جایراهی ندارد ودر نراه قررنی به تاریخ  شعر

دادن اخبوار تواریخی    بوار بورای انتقوال    شعر تنها یوک   در این زمینه در جهان اسفم. 1ودرمی
: 1365)روزنتوال    انرام شده است رق ملیعِ اساس بردر سرزمین ایران  کار رفته و این کار به
 ویژه اثر فردوسوی هسوتند  ها و بهشاهنامه  در این زمینه رمده های پدید اثر ترین مهم(. 204 /1

اسفم در سه بخش اساعیری  پهلوانی و تاریخی توا سوقوط    از قبلتماماً به ایران ها  رن در که
کوار   همنوون زجواجی بوه اداموۀ    کسانی دیرور    در عهد مغولاست.  شده پرداخته انساسانی

دازی پور مورخان با ایون رویهورد بوه تواریخ     نیز برخی از زجاجی بعد. 2ددنفردوسی توجه کر
تووان   موی هوا   رن ترین مهم جمله تأثیر روش فردوسی قرار گرفتند که ازو تحت  روی روردند

 ایون اثور در اداموۀ   در دور  اسفمی ادامه داده اسوت.   را راه او که حمدالله مستوفی را نام برد
( 23: 1393و عباسوی    ربوادی  علوی  )راشوهی  عصر مغول خلق شد در پژوهی شاهنامهنهضت 

 گیرد و شایستۀ بررسی است.ذیل تواریخ منظوم این دوره جای می که
 پیامبر )ص( تا زمان رخرین اثر مستوفی است که تاریخ منظوم اسفم و ایران از  هفرنامه

( و 4 الو : 1362 )مسوتوفی قزوینوی    تواریخ گزیوده  در  دارد و مؤلو   بور  ق. را در735 سال
                                                           

ها شعر بدین وور  نقد  از سور  شعراست که در رن 227-224به شعر  ریا   قررنهای نراه انتقادی . یهی از نمو.نه1
 و رمنووا  الوذین  إلا یفعلوون  لا موا  یقولوون   نهوم  و یهیموون  واد کول  فی  نهم تر  لم الغاوون یتبعهم عراسالشُ و»شده است: 

  «.ینقلبون منقل   ی هلموا الذین سیعلم و هلموا ما بعد من انتصروا و کثیرا الله ذکروا و الصالحا  عملوا
 .58-39 :1393ربادی و عباسی  علی. برای اعف  از این موضو  ر.ک: راشهی2
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 ذکر تاریخ بوا اسوتفاده از   ؛ بدین وور  (Wing, 2008: 1/ 32) تاریخی ایران ارتباط دهند
ثبوت  ایون شویوه در    عوور کلوی    بوه  فت.نویسی رونق یاعنوان روشی در تاریخ هزبان شعر نیز ب

 نتیروۀ کواربرد رن    در اسفم از رغاز تشهیل دولوت پیوامبر )ص( رایو  بووده اسوت و      تاریخ
  مغوولان  تسولط  در دور (. 191 /1: 1377ونود   نود )ر ینوه  ا هگرفتو وبغۀ تواریخی موی    اشعار

پدید رمد و قریحۀ برخی سرایندگان را به خود مشوغول   نراری تاریخ حوز  دیرر در ای هنحل
 واقوش  مطوابق   در این سوبک (. 99: 1388منظوم بود )اشپولر   نراری تاریخ کرد که عبار  از

  و بوه  نوام و شوهر    ایراد شد و برخی مورخان دور  مغول با انریز  کسو   شاهنامهالروی 
 وجوود روردنود   هبو  را نهضوتی   های تاریخینظم حماسه   در عروۀفردوسی شاهنامۀتقلید از 

 .(556-555: 1358)مرتضوی  
شومار   نحرافی از دید قررنی به تاریخ بها   جایراهی ندارد ودر نراه قررنی به تاریخ  شعر

دادن اخبوار تواریخی    بوار بورای انتقوال    شعر تنها یوک   در این زمینه در جهان اسفم. 1ودرمی
: 1365)روزنتوال    انرام شده است رق ملیعِ اساس بردر سرزمین ایران  کار رفته و این کار به
 ویژه اثر فردوسوی هسوتند  ها و بهشاهنامه  در این زمینه رمده های پدید اثر ترین مهم(. 204 /1

اسفم در سه بخش اساعیری  پهلوانی و تاریخی توا سوقوط    از قبلتماماً به ایران ها  رن در که
کوار   همنوون زجواجی بوه اداموۀ    کسانی دیرور    در عهد مغولاست.  شده پرداخته انساسانی

دازی پور مورخان با ایون رویهورد بوه تواریخ     نیز برخی از زجاجی بعد. 2ددنفردوسی توجه کر
تووان   موی هوا   رن ترین مهم جمله تأثیر روش فردوسی قرار گرفتند که ازو تحت  روی روردند

 ایون اثور در اداموۀ   در دور  اسفمی ادامه داده اسوت.   را راه او که حمدالله مستوفی را نام برد
( 23: 1393و عباسوی    ربوادی  علوی  )راشوهی  عصر مغول خلق شد در پژوهی شاهنامهنهضت 

 گیرد و شایستۀ بررسی است.ذیل تواریخ منظوم این دوره جای می که
 پیامبر )ص( تا زمان رخرین اثر مستوفی است که تاریخ منظوم اسفم و ایران از  هفرنامه

( و 4 الو : 1362 )مسوتوفی قزوینوی    تواریخ گزیوده  در  دارد و مؤلو   بور  ق. را در735 سال
                                                           

ها شعر بدین وور  نقد  از سور  شعراست که در رن 227-224به شعر  ریا   قررنهای نراه انتقادی . یهی از نمو.نه1
 و رمنووا  الوذین  إلا یفعلوون  لا موا  یقولوون   نهوم  و یهیموون  واد کول  فی  نهم تر  لم الغاوون یتبعهم عراسالشُ و»شده است: 

  «.ینقلبون منقل   ی هلموا الذین سیعلم و هلموا ما بعد من انتصروا و کثیرا الله ذکروا و الصالحا  عملوا
 .58-39 :1393ربادی و عباسی  علی. برای اعف  از این موضو  ر.ک: راشهی2
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خبور داده اسوت. ایون اثور      ایون دو اثور   زموان  هم( از نرارش 26: ب1388  همو) القلب نزهة
نظوور مورخووان و محققووان ادبووی فراموووش شووده     کووه ارزش رن از حروویم ادبووی -توواریخی

(Melville, 1998: 4 )  1شوده اسوت  سوروده  بیوت   هوزار  75 در شاهنامۀ فردوسیبه تقلید از .
را بسوراید   هفرناموه  تصومیم گرفوت   شواهنامه از رشونایی بوا    بعد مستوفی  خود گفته است که

 ور  از اثر فردوسی نیسوت تقلید   هفرنامهالبته ؛ (16-15 /1: ال  1380 )مستوفی قزوینی 
برداری کرده اسوت و  الرو فردوسیو قال  کار  روش در سرایش رن  از مستوفیواقش   در و

حمودالله انریوز    دارد.    میوان دو اثور  محتوایی نظر از روشی و چه لحان ی نیز چه بههایتفاو 
همنوون فردوسوی    کوردن نوام خوود    کردن تاریخ و جواودان  را زنده هفرنامهسرودن  خود از

دادن تواریخ   شوده و بورای نموایش    تقلیود در ایوران   شواهنامه . (20هموان:  ) معرفی کرده است
و انتشوار ایون اثور توجوه     کمتور بوه عظموت      و نویسوندگان عورب   اسوت  کار رفتوه  اسفمی به

 :اسوت  بودین شور    سوه قسومت    شوامل  ی هفرناموه امحتوو (. 247: 1963اند )روزنتال   کرده
بیوت    هوزار  25تاریخ اسوفم از تولود پیوامبر )ص( توا سوقوط عباسوی در        در« الاسفمیه قسم»
بیووت و  هووزار بیسووتاز اسوفم در   هووای ایرانووی بعووددر حهوموت  «الاحهووامی )عرمووی( قسوم »
/ 1: الو  1380  مستوفی قزوینوی ) بیت هزار سیلخانان در مغولان و ای دربار « السلطانی قسم»

و  وام گرفتوه هفرناموه   را مسوتوفی در  فردوسوی  شواهنامۀ هوای  ها و سرفصل ل(. عنوان مقدمه
  نروارش کتواب   سب   پیامبر  وستایش خرد  رفرینش عالم  خلقت ردم مانند: است؛ رورده

تقلیودی    هفرنامه پردازی شاهنامهر از جریان یتأث به بنابراین؛ (391-58 /1: 1361)فردوسی  
 و در رن  مسوتوفی تنهوا بوه جنبوۀ     را نودارد  فردوسوی شویوایی کوفم    گرچهاست؛  شاهنامهاز 

  هفرناموه  .بازتاب داده اسوت تاریخ اسفم  در سایۀرا  رایی توجه نهرده و تاریخ ایرانگ ایران
      نیووز بوووده اسووت   ایشووبانهارهحووافا ابوورو و  مورخووان دور  بعوودی ماننوود    منبووش برخووی 

(Melville, 1998: 3-4 حوادث دور  متأخر ایلخانی را مورخان دور .)  بعدی از این کتاب

                                                           
دو اثور و   کار رفته و شهل هواهری هور   در رن بهشاهنامه  است  بسیاری از تعابیر و واهگان شاهنامه  تقلیدی از هفرنامه. 1

از شویوایی  قودر  بیوان  جزالوت کوفم و تنوو         هفرنامهنهایت   ها را به هم شبیه کرده است؛ ولی در استناد به منابش  رن
 ./ مقدمه(1ال : 1380برخوردار نیست )مستوفی قزوینی   شاهنامه مطال 

ابرو اعفعوا  را از   حافا ست او منبش برای دور  ترین مهماند. گرچه تاریخ اولرایتو گرفته
 دهد. بحا را نشان می  اثر مورد و اعتباراهمیت  و این مسئله  (Ibid: 7) گرفته است هفرنامه

 
 گیری تیجهن. 12
با یهودیرر ارتبواعی تنراتنوگ    مورخ  شناسانۀو نررش معرفت   روشنراری   تاریخحوز در

که موورخ   ای بستر و جامعهدهند. دارند و نو  نراه او به موضو  را همین مفاهیم تشهیل می
ی مهوم دارد. گرچوه   ها نقشو پدیدهگیری این د  در شهلشوربیت میو ت کند می در رن رشد

  ایون  در رثوار مسوتوفی   انود  کورده  به مباحا نظری و فلسفۀ تواریخ تصوریح  مورخان  برخی
 بنوابراین  یافت؛ رثارش بینش و روش او را باید از درون و اند مطر  نشده موضوعا  چندان

ی فهوری و  هوا یهی منوابش و سرچشومه   :باید به دو نهته توجه کرد در بررسی رثار این مورخ
 نرواری  تواریخ جریوان  مقواعش   ترین مهماز  یهی دیرری پایراه و موقعیت اجتماعی مستوفی.

دوره نوون حمودالله مسوتوفی در رن    هممورخوانی   کوه  اسفمی  دور  ایلخانان است -ایرانی
و  نروواری توواریخمووورخ   زیسووتند. بووا اذعووان بووه اثرپووذیری روش از معرفووت و اندیشووۀ  مووی
منابش مهتووب دور  متوأخر ایلخانوان اسوت  بوا انودک        رورند  مستوفی که پدید نرری تاریخ
هوای  عصر مغول و توداوم سونت   نراری تاریخزیرمرموعۀ گفتمان   عور کلی ههایی بتفاو 
تمایزا  سوطحی و روبنوایی دارد    با دیرر مورخان  و گرچه ایران است نراری تاریخپیشین 
خاص خود دانست و در دایر  الروبرداری و تقلیود   توان او را واح  سبک و رویهردنمی

قورار   الدینرشوید  ویوژه خواجوه  وسوی و معاوورانش بوه   عبری  فردوسی ت جمله ازاز پیشینیان 
او ؛ زیورا  ین بیواوریم را پوای  شوود ارزش کوار ایون موورخ    مسئله  سب  نمی ؛ البته اینگیرد می

هوای  گفتموان اسوت  توانسوته  نموی زیسوته و  نموی  بسیاری از مردم و مورخان در خو   همنون
   اعفعوا  فوراوان  از عرفوی . وی عصور خوود را تمامواً کنوار بروذارد      شده در غال  پذیرفته

ا  علموی و  حیو    اوضا  مالی و اجتماعی دهد؛ مانند جغرافیای اقلیمی و مذهبیدست می به
رویودادهای عصور    و سوالاری عصور ایلخانوان     نظام اداری و دیوان ها هنری  وضعیت اقلیت

پوردازی هرچنود    بواوری  نظریوه  ارگیری ترربوه و عقول  کو  . تحلیل و نررش انتقادی و بهخود
سویه بوه   رویهرد دو و حاکمان برابر  گویی در حوز  تاریخ  پرهیز از مد  و تملق ضعی  در

انود.  مسوتوفی  نرواری  تاریخهای  ویژگی جمله ازبرداشت زمینی و فرازمینی در تحرک تاریخ 
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ابرو اعفعوا  را از   حافا ست او منبش برای دور  ترین مهماند. گرچه تاریخ اولرایتو گرفته
 دهد. بحا را نشان می  اثر مورد و اعتباراهمیت  و این مسئله  (Ibid: 7) گرفته است هفرنامه

 
 گیری تیجهن. 12
با یهودیرر ارتبواعی تنراتنوگ    مورخ  شناسانۀو نررش معرفت   روشنراری   تاریخحوز در

که موورخ   ای بستر و جامعهدهند. دارند و نو  نراه او به موضو  را همین مفاهیم تشهیل می
ی مهوم دارد. گرچوه   ها نقشو پدیدهگیری این د  در شهلشوربیت میو ت کند می در رن رشد

  ایون  در رثوار مسوتوفی   انود  کورده  به مباحا نظری و فلسفۀ تواریخ تصوریح  مورخان  برخی
 بنوابراین  یافت؛ رثارش بینش و روش او را باید از درون و اند مطر  نشده موضوعا  چندان

ی فهوری و  هوا یهی منوابش و سرچشومه   :باید به دو نهته توجه کرد در بررسی رثار این مورخ
 نرواری  تواریخ جریوان  مقواعش   ترین مهماز  یهی دیرری پایراه و موقعیت اجتماعی مستوفی.

دوره نوون حمودالله مسوتوفی در رن    هممورخوانی   کوه  اسفمی  دور  ایلخانان است -ایرانی
و  نروواری توواریخمووورخ   زیسووتند. بووا اذعووان بووه اثرپووذیری روش از معرفووت و اندیشووۀ  مووی
منابش مهتووب دور  متوأخر ایلخانوان اسوت  بوا انودک        رورند  مستوفی که پدید نرری تاریخ
هوای  عصر مغول و توداوم سونت   نراری تاریخزیرمرموعۀ گفتمان   عور کلی ههایی بتفاو 
تمایزا  سوطحی و روبنوایی دارد    با دیرر مورخان  و گرچه ایران است نراری تاریخپیشین 
خاص خود دانست و در دایر  الروبرداری و تقلیود   توان او را واح  سبک و رویهردنمی

قورار   الدینرشوید  ویوژه خواجوه  وسوی و معاوورانش بوه   عبری  فردوسی ت جمله ازاز پیشینیان 
او ؛ زیورا  ین بیواوریم را پوای  شوود ارزش کوار ایون موورخ    مسئله  سب  نمی ؛ البته اینگیرد می

هوای  گفتموان اسوت  توانسوته  نموی زیسوته و  نموی  بسیاری از مردم و مورخان در خو   همنون
   اعفعوا  فوراوان  از عرفوی . وی عصور خوود را تمامواً کنوار بروذارد      شده در غال  پذیرفته

ا  علموی و  حیو    اوضا  مالی و اجتماعی دهد؛ مانند جغرافیای اقلیمی و مذهبیدست می به
رویودادهای عصور    و سوالاری عصور ایلخانوان     نظام اداری و دیوان ها هنری  وضعیت اقلیت

پوردازی هرچنود    بواوری  نظریوه  ارگیری ترربوه و عقول  کو  . تحلیل و نررش انتقادی و بهخود
سویه بوه   رویهرد دو و حاکمان برابر  گویی در حوز  تاریخ  پرهیز از مد  و تملق ضعی  در

انود.  مسوتوفی  نرواری  تاریخهای  ویژگی جمله ازبرداشت زمینی و فرازمینی در تحرک تاریخ 



176 / بینش و روش در تاریخ نگاری و تاریخ نگری حمدالله مستوفی قزوینی

تقواد خانودان   از ان وجوود ایون  وی   بوا ای الهوی اسوت؛   ودیعوه   فهوری او سولطنت   منظومۀ در
عنوان یهوی از   هب های رنان خودداری نهرده است. مستوفی ها و کاستی حهومتی و ذکر ایراد

 دسترسی به اسناد دیوانی و مشواهد   با در قرن هشتم هرری قمری مذه  سنی سالاران دیوان
رثار پیشوینیان بوا تعموق در علول وقوو  حووادث و بوا         و همننین مطالعۀها  رویدادبسیاری از 

عین  به تبیین عقلی رویدادها و مداخلۀ بینش انتقادی در تحلیل حوادث در رویهردی دوگانه
 رثوار ری  رثار خوود را توألی  کورده اسوت.     خب -توویفی نراری تاریختبعیت از رویۀ سنتی 

 و در تحلیول رویودادهای  . اجبرگرایانوه شوامل نرواه   و هم  اند هم دربردارند  خردگرایی وی
  بوه نقوش تودبیر انسوان نیوز معتقود بووده        عین حال ی به حاکمیت اراده باور داشته و درتاریخ

  بوه  عین حال در گرا؛ بنابراین  ویگراست تا عقل بیشتر مورخی مشیتنهایت   است؛ ولی در
ای کواربردی  علموی و     وجهوه اریخبینوی و نوو  نرواهش بوه تو     جهان یر از فضای تربیتی تأث

ه دانسوت های زندگی بشری موی  ه و این علم را تبیین جز ی پدیدهقا ل بود  مستقل برای تاریخ
  نظام فهری حواکم  بنابراینه است؛ ضروری بود  ویژه برای حهام هکه رگاهی از رن ب است

یر از ایون  توأث بوه  او  گرایوی سونتی بووده و   بواوری و مشویت  ترکیبوی از عقول    مستوفی بر رثار
یوران از گذشوته توا عصور     تاریخ سیاسی  اقتصادی  اجتماعی  جغرافیایی و مذهبی ارویهرد  

 است. خود را تحلیل کرده
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 تهران: اختران.. انحطاط ایران ای بر نظریۀدیباچه(. 1382جواد ) عباعبایی  سید 

 ( 1361فردوسی  ابوالقاسم .)تهران: علمی. محمد دبیرسیاقی.کوشش  به .1. جشاهنامه 

 ( 1358مرتضوی  منوچهر .)تهران: تاریخ و فرهنگ ایران.. مسائل عصر ایلخانان 

  اهتموام عبدالحسوین نووایی    بوه . تااریخ گزیاده  ال (. 1362قزوینی  حمدالله )مستوفی. 
 امیرکبیر.: تهران

 _____ (1362.)تهران: دنیای کتاب.. تصحیح گای لسترن  به. القلوب‌نزهة ب 

 _____ (1377 .)الله نصورالله پورجووادی و نصور     .1. جانضمام شاهنامه ظفرنامه به
 تهران: نشر دانشراهی. رسترار.

 _____ (1380 .) تهووران:  نی.. بووا مقدمووه و تصووحیح مهوودی موودای 1. جظفرنامااهالوو
 پژوهشراه علوم انسانی و مطالعا  فرهنری.

 _____ (1380ب .)تهوران:   . با مقدمه و توضیح پروین بواقری اهرنروانی.  2. جظفرنامه
 پژوهشراه علوم انسانی و مطالعا  فرهنری.

 _____ (1388 .) زاده  تهوران:  مه و تصحیح منصوره شوری  مقد . با10. جظفرنامهال
 پژوهشراه علوم انسانی و مطالعا  فرهنری.

 _____ (1388.)قزوین: حدیا امروز. . تصحیح محمد دبیرسیاقی.القلوب‌نزهة ب 

 _____ (1389 .)تهوران: پژوهشوراه   عموه عفقوه.   مقدمه و تصوحیح فا . با 7. جظفرنامه
 علوم انسانی و مطالعا  فرهنری.

 ( 1378مفتخری  حسین .)«هوای تواریخی  ناختی موؤثر بور پوژوهش   ش های روشپارادایم .»
 .13-4وص. 122. ش12. سکتاب ماه تاریخ و جغرافیا

 _____ (1390 .)تهران: سمت.. مبانی علم تاریخ 

  تهوران:   مود دهقوانی.  حم . ترجموۀ فارسی نگاری تاریخ .(1391) اسها میثمی  جولی
 ماهی.

 تصوحیح محمود    . بوه 1. جالتواریخ جامع. (1392) اللهرشیدالدین فضول مدانی  خواجه ه
 .تهران: میراث مهتوب روشن.
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